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  كتاب حافظ رجب برسي: محور اول
مدرك كتاب حافظ برسي، كتاب مجمـوع الرائـق اسـت، مولـف      : محور دوم 

قدر اعتبار دارد؟ چون برسي خطبه را از مجمـوع         اين كتاب چه كسي است و چ      
  .كند الرائق نقل مي

اين خطبه چقدر اعتبار دارد و نظر علمـاي مـا نـسبت بـه ايـن                 : محور سوم 
  خطبه چگونه است؟

 و��� د��ا�� أن ا��� � رب ا���   
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  14/1/1390 ـ 45 جلسه

بسم االله الرحمن الرحيم ـ الحمد الله رب العالمين وصلي االله علـي محمـد وآلـه     
   ءطاهرين سيما امام زمانناروحي وارواح من سواه لتراب مقدمه الفداال

 آغـاز   4سخن را با بررسي يكي ديگـر از نـشانه هـاي ظهـور امـام زمـان                 
كنيم، ضمن اين كه بحث راجع به دجال را تقريبا بررسي كرديم، البته زمينـه                 مي

  . يمبحث و كار در اين موضوع باقي است ولي فرصت بيشتري در اختيار ندار
يكي از علامات و نشانه هاي ظهور كه در روايت آمده، خروج شـعيب بـن                

كنـيم و بعـد بـه بررسـي سـفياني و              صالح است،روايات مربوطه را بررسي مـي      
  .پردازيم، إن شاء االله صيحه آسماني مي

شعيب بن صالح چه كسي است؟ خروج او از ري، خراسان، مـرو، سـمرقند    
در بعضي روايات آمـده كـه   (ت يا منفي است؟ و يا طالقان است؟ چهره وي مثب  

رواياتي كه در مورد شعيب وارد شده در كتب ما          .) شعيب با گروه مخالف است    
آمده و يا در كتب عامه هم آمده است؟ ما براي بررسي موضوع شعيب، مـتن و                 

 ابتدا به بررسي رواياتي كه از ائمـه صـلوات االله   .كنيم  سند روايات را بررسي مي    
  .پردازيم معين و يا دركتب خاصه وارد شده، ميعليهم اج

  : اولين روايت

 المهـدي  خـروج  لـي  صف الحسين بن لعلي قلت )قال (بشير بن حذلم وروى«
 عـوف  :له يقال رجل خروج خروجه قبل يكون: 7فقال ،وعلاماته دلائله وعرفني
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 يكـون  ثـم  ،دمـشق  بمـسجد  وقتله ،كريتتب مأواه ويكون ،الجزيرة بأرض السلمي
 اليـابس  الوادي من الملعون السفياني يخرج ثم ،سمرقند من صالح بن شعيب وجخر
 بعـد  يخـرج  ثم المهدي اختفى السفياني ظهر فإذا ،سفيان أبي بن عتبة ولد من وهو
  » 1ذلك

 ـ گفـت  كـه  كـرده  روايت بشير بن ذلمح از ،غيبت كتاب در الطائفه شيخ ه ب

 او  علائـم  و هـا  نشانه و مهدى آمدن: كردم عرض 7العابدين زين امام حضرت
 آمـدن  از پـيش : فرمـود  ميكند، ظهور چه وقت    بدانم تا فرمائيد بيان من براى را

 دارد سـكونت  كريتت در او ميكند، خروج جزيره از سلمى عوف بنام مردى او،
  طاغوت بغداد تطبيق داده اند،  بعضي او را بر صدام،(

مراد صـدام اسـت؟     توان گفت     پس نمي    (شود مى كشته دمشق مسجد در و 
 خـروج  سـمرقند  از صـالح  بن شعيب آنگاه) ن كه صدام در بغداد كشته شد      چو

 از )سفياني از بني اميه و از شجره ملعونـه اسـت           (ملعون سفيانى سپس و ميكند
در بعضي روايات    (است سفيان ابى بن عتبة اولاد از سفيانى. آيد مى يابس بيابان

  ) كه برادر معاويه استآمده از فرزندان يزيد بن ابي سفيان
طبـق   (.ميكنـد  قيام آن از بعد وشود     مي پنهان مهدى ميكند خروج او وقتى 

شـود ولـي      اين نص و ظاهر عبارت ايـن اسـت كـه گويـا سـفياني غالـب مـي                  

شود مگر اينكه بگـوييم    نمي كه ما در انتظارش هستيم مغلوب سفياني 4مهدي
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، سوداء بوادي العثمانية الراية وظهرت،  ببصرى النار أنارت إذا عجائب وأي عجائب
 عـساكر  وتحركـت ،  قـوم  إلـى  قوم كل وصبا،  بعضا بعضهم وغلب البصرة واضطربت
  1» ...الطالقان بطن من التميمي صالح بن شعيب ونبع، خراسان

هنگامي كه ناقوس به صدا آمد و كـابوس جامعـه     ] عبداالله انصاري [اي جابر   
، هنگـامي كـه ايـن سـه علامـت         را فرا گرفته و پوشانيد و جاموس سخن گفت        

پديدار شد، منتظر عجائب باشيد، و چه عجـائبي         ) س و جاموس  ناقوس و كابو  (
اطراف دمشق است و جائي كه جريـان راهـب بـا         (است وقتي كه آتشي بصري      

را روشن )  اتفاق افتاد و الان هم در سوريه چنين مكاني موجود است           6پيامبر
شود و    كند و پرچم هاي عثماني در وادي سوداء ظاهر گردد و بصره آشوب مي             

اكنـون  (برند  شوند و هر قومي به قوم ديگر يورش مي بر بعضي پيروز مي   بعضي  
حملـه كـرده و جاهليـت    ] بحـرين [وهابيت وحشي به پيروان مكتب اهل بيـت     

و ) فرستند  كنند و متاسفانه بعضي كشورها هم نيرو مي         قرون وسطي را تكرار مي    
آينـد و   به سفاكان و حسني كمك مي كنند و نيروهاي خراسان به حركت در مي     

إن شـاء االله در     . كند  قيام مي ) اطراف تهران (شعيب بن صالح هم از مركز طالقان        
  :كنيم جلسه آينده، ادامه روايت و بحث را بر حول سه محور دنبال مي
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بيـان شـده هرچنـد      ) با قطع نظر از سـند     (مطلبي است كه در روايات اهل بيت        
  .باشد  نميتفصيلات وويژگيهاي ديگر شعيب قابل اثبات

       :روايت دوازدهم

 ،التطنجيـة  تـسمى  الـسلام  عليه له خطبة ومن (قال ،مرسلا البرسي مشارق« 
 تنزيـه  مـن  فيهـا  فـإن  ،ظنـه  سوء من قارئها فليحذر ،عميق وباطنها ،أنيق ظاهرها
 بـين  الـسلام  عليـه  المـؤمنين  أميـر  خطبهـا  ،الخلائق من أحد يطيقه لا ما الخالق
شـود، ظـاهر      طنجيه ناميـده مـي    خطبه اميرالمومنين كه ت    (:فقال ،والمدينة الكوفة

خطبه محكم و باطنش ژرف و عميق است، پس بايد كه خواننده ايـن خطبـه از             

 بر حذر باشد، چـون در ايـن خطبـه           7سوء ظن نسبت به صدور خطبه از امام       
اي است كه كسي را توان چنين تنزيهـي نيـست،             توصيف و تنزيه خالق به گونه     

، 2پس از قتل عمار و اويس قرنـي، ج        [حضرت اين خطبه را بين كوفه و مدينه         
كنـد    برسي اوائل خطبه را ذكر نكرده واز اين جا شروع مي          ) فرموده اند، ] 35ص

 ذلـك  فعند ،3الجـاموس  وتكلم ،2الكابوس وكبس ،1الناقوس صاح إذا جابر يا: كه
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افتـد چـون      اني اين امر اتفاق مي    اين قضيه اقترانيه است يعني مقارن خروج سفي       
در روايات داريم كه آن حضرت در هنگام ظهور از اصـحاب خـاص خـودش،                

اي حـضرت را يافتـه و بـه او ملحـق              شوند و هردفعه عده     چندين بار مخفي مي   
  )شوند، شايد از اين باب باشد مي

  :توضيح متن روايت

يب بـن   ظاهر روايت اين است كه يكـي از علائـم ظهـور، خـروج شـع       - 1
صالح از سمرقند است ولي در روايت نيامـده كـه ايـن خـروج از نـشانه هـاي                    

  .حتمي است يا غير حتمي
اي نشده اسـت،    در اين روايت به مثبت يامنفي بودن چهره شعيب اشاره     -2 

بـرد     بـراي او بـه كـار مـي         7شايد بتوان به قرينه ملعون بودن سفياني كه امام        (
  .)كرداستفاده مثبت بودن چهره شعيب 

كـه مـن در   ( در متن اوليه كريت آمده ولي در نقل هاي بعد مثل خرائج       - 3
 إثبـات  و   المـضيئة  الأنـوار  منتخـب  و) ضبط و دقت نقل اين كتـاب تامـل دارم         

  .، تكريت نقل شده استالهداة
ما چند جزيره داريم، ظاهراً در ايـن جـا مـراد             : ارض جزيره در روايت    – 4

پـس تكريـت    ). يد بـه معجـم البلـدان حمـوي        اجعه كن مر(اطراف موصل است    
 . صحيح است

  :مصادر روايت

كند شيخ الطائفـه، مرحـوم طوسـي در      اولين منبعي كه اين روايت را نقل مي       
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  .1است 443 ص غيبةكتاب ال
 شـبيه   )61    ح 20    ب 1155 ص 3 ج( و جـرائح راونـدي       خرائج بعد از ايشان  

ائج، روايـت را بـه صـورت    كند هر چند طبق روال خر  نقل شيخ طوسي بيان مي    
. ريت، لفظ تكريـت آمـده اسـت       ككند و در نص خرائج به جاي          مرسل نقل مي  

 الأنـوار  منتخـب مدرك سوم همان نص شيخ طوسي است كه مرحـوم نيلـي در              
)  المهـد  فـي  أخـذ  ..تكريـت  ومـأواه  ..وفيه ،الراوندي عن 3    ف 31 ص: (المضيئة

 ج: (الهداة إثبات حر عاملي در  مدرك چهارم، مرحوم    . روايت را نقل كرده است    
هرچنـد  [بشير بن جذام سنده وفي ،الطوسي غيبة عن 52    ح 6    ف 34    ب 727 ص 3

 )تكريـت  ومـأواه  ..وفيـه  ]مقتضاي دقت و ضبط همان بيان شيخ طوسـي اسـت     
 بـشارة  و 65    ح 25    ب 213 ص 52 ج :الانواربحـار مرحوم مجلسي هم در     . است

  .كنند  نقل ميوسيط غيبةاز  )5  ب 83 ص (الاسلام

  :سند روايت

پس به اين روايت توجه چنداني نشده، و فقط همين چند مدرك روايـت را          
، اگر شيخ طوسي هم اين روايت را با سند نقل كـرده باشـد، بـاز                 .نقل كرده اند  

مشكل در حذلم است، نامي از حذلم بن بشير در هيچ يك از منابع رجـالي مـا                  
مامقاني درتعليقه بر تنقيح المقال، نـام ايـشان را    نيامده است، فقط فرزند مرحوم      
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اهل سنت در مورد شـريح گفتـه        )  است 1تابعين و طبقه سوم بعد از كبار تابعين       
. ل نكـرده اسـت  اند كه وي از ابودرداء صحابي و هيچ يك از صحابه مطلبي نق ـ          

 فقيـل ،  لا: فقال؟  الدرداء أبي من عبيد بن شريح سمع هل: له فقيل عوف بن محمد«
 أظـن  مـا : فقال؟  وسلم عليه االله صلى،  االله رسول أصحاب من أحد من سمع فهل: له

   2»سمعت شئ في يقول لا لأنه ذلك

پيامبر اكرم اوائل يازده هجري رحلت كـرده انـد و شـريح اوائـل قـرن دوم                  

 نقل كند؟ طبـق نقـل خـود اهـل سـنت،             6تواند از پيامبر    ، آيا شريح مي   است

 اسـتناد   6شريح از صحابه هم نقل نكرده، ضمن اين كه سـخن را بـه پيـامبر               

 باشـد، دو واسـطه حـذف شـده و روايـت             6نداده اند، و اگر سخن از پيامبر      
  .شود و طبق مبناي خود اهل سنت اين روايت مشكل دارد مرسل مي

  :روايتنتيجه گيري 

بـه فـرض اسـتناد بـه        : ثانيا . اسناد داده نشده است    6روايت به پيامبر  : اولا

روايـت  : ثالثـا  .، چندين واسطه حذف شده، پس روايت مرسل اسـت         6پيامبر
ناقل روايـت ابـن     : رابعا .در هيچ يك از منابع متقدم و متاخر شيعي نيامده است          

   .حماد است كه مولفِا و مولفَا مشكل دارد
رسيم كه شخصي به نام شعيب        ده روايات به اين نتيجه مي     يازع اين   از مجمو 

اصـل شـعيب    .  اسـت  7بن صالح وجود دارد و يكي از علائم ظهور امام زمان          
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كند، برادر پدري امام زمان است، پس طبق اين نقل امام برادري دارد كه                قيام مي 
او هم عمرش طولاني بوده است، البته اين مطالب قابل قبـول نيـست، يكـي از                  

 طرف شخصيت هائي مثل تستري اين اسـت كـه           جهات رد قضيه ابن مهزيار از     

كند، در حالي كه براي مـا معهـود نيـست كـه           مي 4صحبت از برادر امام زمان    

 ابن هو بعضهم وقال ) داشته است  4 فرزندي غير از امام زمان     7امام عسكري 
 لا إنـه  بعـضهم  وقـال  )وبعضي گفته اند كه خراساني پسر عم امـام اسـت           (عمه

و بعـضي    (خـرج  المهـدي  ظهـر  فـإذا  مكة إلى يخرج ةالهزيم بعد ولكنه يموت
گفته اند كه خراساني هم عمر طولاني دارد وبعد ازشكست از سفياني به سـوي               

كند، يعني سرزمين مكه بـراي    رود و پس از ظهور امام مهدي خروج مي          مكه مي 

 با خود اهل مكه است،      4خراساني امن است، در حالي كه اولين درگيري امام        
 900با هيچ روايتي قابل تطبيق نيست، ضمن اين كه سيوطي بعد از             اين مطالب   

 المختـصر  القولمنابع بعدي،  )كند  اين روايت را نقل مي  6سال از زمان پيامبر   
 الفكر فوائد فرائد و) 26    ح 2    ف 4    ب 121 ص (متقي برهان  و )20    ح 3    ب 22 ص(
  .باشند مي )5  ب 18 ص(

 حـدثنا  :حمـاد  ابـن  :دارد  ين گونه بيان مـي     ابن حماد طريق سند روايت را ا      
 بن وراشد عبيد بن شريح عن ،صالح بن معاوية عن ،التيهرتي االله عبد بن محمد

 ، ما مشايخ را   6النبي إلى يسنده ولم :قالوا ومشايخهم حبيب بن وضمرة سعد

  نـسبت  6كند، به پيـامبر     شناسيم و معاوية بن صالح كه از سه نفر نقل مي           نمي
از ميان افراد اين سند علي سبيل مثال به شريح بن عبيد مراجعه كنيد،              . دهند نمي

طبقه اول صحابه، طبقه دوم كبـار       . (شريح از نظر اهل سنت در طبقه سوم است        

 6 

نمي دانيم كـه حـذلم و يـا جـذلم و يـا              (حذلم موضوعا   : فرمايند  آورد و مي    مي
  . 1مجهول است ) شخصيت ايشان(و حكما ) جذام است

  :  نتيجه گيري

روايت از نظر سند، مشكل دارد و از لحاظ دلالت، حد دلالتش اين است كه               

البته نـه از علائـم       (4قند از علائم ظهور حضرت مهدي     خروج شعيب از سمر   
 دلالتـي برمثبـت بـودن چهـره شـعيب در ايـن روايـت        . اسـت ) قطعي و حتمي  

  .باشد نمي

  :روايت دوم

ر جعفـي؟   ابجابر بن عبداالله انصاري يا ج      (جابر عن ،عثمان أبو سعيد حدثنا«
رد هـر چنـد   ظاهرا جابر جعفي است، هر كدام كه باشد از نظر بنده مشكلي نـدا    

 الـسفياني  يبـث : قـال  جعفـر  أبي عن.) كه بعضي در جابر جعفي تاملي كرده اند 
سـفياني بعـد از تـصرف كوفـه و           (وبغـداد  الكوفة دخوله بعد الآفاق في جنوده

دهـد، حـدود فعاليـت سـفياني          بغداد، لشكريانش را به شرق و غرب گسيل مي        
غرب عالم است ولـي  چقدر است؟ طبق اين روايت محدوده فعاليت او شرق و      

طبق روايات ديگر حدود فعاليت او محدود به شـام و عـراق و بخـش جنـوبي                  
پـس بـه     (خراسـان  أهـل  مـن  النهـر  وراء من فزعة فيبلغه.) ايران و حجاز است   

رسد كه گروهي از وراء النهـر از خراسـان بـه سـوي او لـشكر                   سفياني خبر مي  
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 بعث ذلك بلغه فإذا جهم هبويذ قتلا عليهم المشرق أهل فيقتل) كنند  كشي مي 
پـس اهـل     (أمية بني من رجل عليهم) مسجد سليمان  (إصطخر إلى عظيما جيشا

فهمـد،    پس هنگامي كه سفياني اين خبر را مي       ...كنند و   مشرق با آن ها مقاتله مي     
فرستد كه فرمانده ايـن نيروهـا فـردي از بنـي اميـه                لشكر بزرگي به اصطخر مي    

پـس   (زرع بتخـوم  ووقعة ،الري بدولات ووقعة بقومش وقعة لهم فتكون )است
درگيري ايـن هـا در محورهـاي شـهر قـومش و دولات ري و تخـوم زرع رخ                    

در ايـن هنگـام      (المدينة وأهل الكوفة أهل بقتل السفياني يأمر ذلك فعند) دهد  مي

 الرايـات  تقبـل  ذلـك  وعند) دهد  سفياني دستور به كشتن اهل كوفه و مدينه مي        
در اين هنگام پرچم هاي سياه از خراسان         (الناس جميع على خراسان من السود

روايـت از امـام     . شود، يعني اميد و فرجي خواهد بود        بر همه مردم برافراشته مي    

 بـود بنـابراين     7 است و قضيه ابو مسلم خراساني در زمان امام صـادق           7باقر
 بنـي  مـن  شـاب .) هيچ بعيد نيست كه روايت اشاره به آن جريـان داشـته باشـد      

فرمانده اين گروه خراساني، جواني از بني هاشم اسـت           (خال اليمنى بكفه هاشم
كه در كف دست راستش، خال است هر چند بعضي متاسفانه عبـارت را خلـل                

) كنـد   خداوند كار و مسيرش را آسان مي       (وطريقه أمره االله يسهل )دارند  بيان مي 
ق خراسـان شـايد     براي وي جنگـي در اعمـا       (خراسان بتخوم وقعة له تكون ثم

گيرد، اعماق خراسان همان صحراي طبس است كه بـه يـزد منتهـي                صورت مي 
و سپس اين جوان هاشمي به طـرف         (الري طريق في الهاشمي ويسير.) شود  مي

   )آيد تهران مي

 إلى إصطخر إلى صالح بن شعيب له يقال الموالي من تميم بني من رجلا فيسرح
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  :حد دلالت روايت

كننـد، پـس شـعيب جـز يـك             فرار مـي   شعيب بن صالح و خراساني هر دو      
شود، نقـش ديگـري در دوران         درگيري كه آن هم بالاخره به شكست منتهي مي        

 است، زماني كه    7غيبت ندارد و اگر نقشي را هم ايفا كند، در زمان ظهور امام            

آيـد و حكـومتش در عـراق     كند و سپس به عـراق مـي        از مكه ظهور مي    7امام
اگر حركت به سوي شـام در  (كند   حركت ميشود، سپس به قصد شام  تثبيت مي 

كند، ضـمن ايـن    در اين هنگام، شعيب منزلگاه امام را آماده مي) روايات ما باشد  
كه مشخصات روايت در مـورد شـعيب بـا مشخـصات وي در روايـات ديگـر                  

  . متفاوت است

  :سند روايت

ملحقـات  . اين روايت در منابع شيعي، حتي ملاحم ابن طاووس نيامده است          
بـر طبـق روش و مبنـايش در ايـن           ) 521،ص  27ج(حقاق الحق مرحوم نجفي     ا

بيان مطالب اهل سـنت در مـورد اهـل بيـت بـدون ارزيـابي و بررسـي                   (كتاب  
روايـت  ) موضوعات، كه در واقع فقط در صدد جمـع آوري مطالـب بـوده انـد               

  .مذكور را از ابن حماد و عقد الدرر و برهان متقي هندي، نقل كرده است
منبع اهل سنت كه اين روايت را نقل كرده است، فتن ابن حماد است              اولين  

و ما بارها گفته ايم كه ابن حماد و كتابش نزد ما اعتباري ندارد و نزد عامـه هـم     
و عـرف  )5  ب ،128 ص(بعـد از ابـن حمـاد، عقدالـدرر       . كتابش، اعتباري نـدارد   

اي   بيان اضـافه از ابن حماد نقل كرده اند، سيوطي) 70ص 2 ج(الوردي سيوطي   
هاشمي خراساني كه    (لأبيه المهدي أخو الهاشمي هذا أن بلغني :الوليد قال: دارد
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  »1 الشام إلى خروجه بلغه إذا ،منزله
دارد پـس همـه شـرق         سفياني نيروهاي سواره نظام و پياده خود را گسيل مـي          

كنـد،    را اشغال مي  ) بعضي شيراز و اطراف آن    (سرزمين خراسان و سرزمين فارس      
كنند و بين آن ها درگيـري هـاي پـي در              يپس مردم مشرق در مقابل آن ها قيام م        

دهد، پس هنگامي كه جنگ بين اين دو گروه طـولاني   پي در نقاط مختلف رخ مي    
آن ] به عنوان فرمانـده   [كنند    با مردي از بني هاشم بيعت مي      ] مردم مشرق [شود    مي

ها در آن روز در اخر شرق هستند، پـس بـا مـردم خراسـان در پيـشاپيش آن هـا                  
عرب نيست و معمولا به ايراني ها مـولي         (تميم، هم پيمان بني تميم      مردي از بني    

زرد رنـگ و    ) گويند، در بعضي نصوص آمده اسـت كـه از بنـي تمـيم اسـت                 مي
شود و بـا او       محاسن كمي دارد، وي با پنج هزار نيرو به سوي خراساني خارج مي            

اگـر در برابـر   دهد،  كند، خراساني هم اورا از پيش قراولان لشكر قرار مي  بيعت مي 
شود   كند، او با لشكر سفياني روبرو مي        كوهها بايستند، متلاشي مي   ] مرد تميمي [او  

وشكست سختي به آن ها داده و كـشته هـاي زيـادي از لـشكر سـفياني بـه جـا                      
] ايـن دفعـه   [دوباره لشكر سفياني حمله كـرده و        ] پس از اين شكست   [گذارد،    مي

كنـد و شـعيب    سيد هاشمي فرار مي ] هنگامدر اين   . [ شود  لشكر سفياني پيروز مي   
بن صالح هم فرار كرده و مخفيانه رهسپار بيت المقدس شـده و در آن جـا زمينـه       

كند، زمـاني كـه اطـلاع پيـدا       در منزلگاهش را فراهم مي  4ظهور حضرت مهدي  

  . قصد خروج به شام را دارد7مي كند كه امام
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بنام شعيب بن صالح را     ] غير عرب [يم از موالي  پس ايشان مردي از بني تم      (الأموي
 والهاشـمي  والمهـدي  هـو  فيلتقي) سازد  به منطقه اصطخر به سوي امويين روانه مي       

 و جوان هاشمي در بيضا اصطخر       4پس شعيب و حضرت مهدي     (إصطخر ببيضاء
 أرصـاغها  إلـى  الـدماء  الخيل تطأ حتى عظيمة ملحمة بينهما فتكون )كنند  تجمع مي 

: رصـغ (دهد،آن چنان كه پاي اسـبان   ين دو گروه جنگ بزرگي روي مي پس بين ا  (
 عظيمـة  سجستان من جنود تأتيه ثم) نشيند در خون مي) حدفاصل بين پا و ساق پا  

سپس لشكري از سيستان بـه       (وجنوده أنصاره االله فيظهر عدي بني من رجل عليهم
ران و سربازانش را    رسد كه خداوند يا     فرماندهي مردي از بني عدي براي مقابله مي       

 قوفـا  عـاقر  وفي ،الري وقعتي بعد بالمدائن وقعة تكون ثم .)سازد  ياري و غالب مي   
 أرض في ،ووقعة ،لبببا عظيم ذبح بعدها يكون ثم .ناج كل عنها يخبر صيلمية وقعة
 عـامتهم  ،العصب وهم ،سوادهم من قوم الأخوص على يخرج ثم ،نصيبين أرض من
إن شاء االله روايت    » 1 كوفان سبي من يديه في ما ستنقذواي حتى والبصرة الكوفة من

  . كنيم را در جلسه بعد دنبال مي
   نا أن الحمد الله رب العالمين وآخر دعوا
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 15/1/1390 ـ46 جلسه

بسم االله الرحمن الرحيم ـ الحمد الله رب العالمين وصلي االله علـي محمـد وآلـه     
   ءاه لتراب مقدمه الفداالطاهرين سيما امام زمانناروحي وارواح من سو

سخن پيرامون بررسي روايات شعيب بن صالح است، ظاهرا در كتب اربعـه             
 روايت در باب مهدويت آمده، از شعيب بـن صـالح سـخني بـه         300كه بالغ بر    

ميان نيامده است هر چند در كتب ديگر ما بحث شعيب بن صالح مطـرح شـده                 
سي روايات خاصه كـه از ائمـه        در سير بحث پيرامون شعيب، ابتدا به برر       . است

روايت دومي كـه در  . وارد شده، پرداختيم  » صلوات االله عليهم أجمعين   «طاهرين  

 نقل شـده اسـت، روايـت مفـصلي          7جلسه قبل آن را بيان كرديم، از امام باقر        
كند و شايد اين روايت از مفصل         مي را بيان  است كه تفصيلات شعيب بن صالح     

 اكنون منابعي كه روايت را نقل كـرده انـد،          .اشدترين روايات شعيب بن صالح ب     
  :كنيم بيان مي

   :روايت مصادر

 ص 1ج ( فـتن  كتـاب  درحمـاد  ابـن كنـد،     مي اولين كسي كه روايت را نقل     
 ،عثمان أبو سعيد حدثنا: كند  مي باشد كه طريق روايت را اين گونه نقل         مي )316
اد از نظر شـيعه مولفِـا و   بارها گفته ايم كه ابن حم   : قال جعفر أبي عن ،جابر عن

بعـد از ابـن     . مـشكل دارد  ) كتـاب  (مولفَا مشكل دارد و از نظر عامه هـم مولفَـا          
. كنـد   مي ي نقل تفاوتبا   حماد ابن  از )69 ص 2 ج (وردي سيوطي ال عرف حماد،

 دارد، با نگاه  7 روايت راجع به حضرت مهدي     300[ هندي هم در برهان      متقي

 56 

  29/1/1390 ـ 50جلسه

 علـي محمـد وآلـه    بسم االله الرحمن الرحيم ـ الحمد الله رب العالمين وصلي االله 
   ءالطاهرين سيما امام زمانناروحي وارواح من سواه لتراب مقدمه الفدا

. موضوع بحث ما بررسي نصوص و آثار و روايات شعيب بن صـالح اسـت              
بعضي از متن هـا روايـت نيـست،    (در جلسات قبل ده روايت را بررسي كرديم  

ماء است و به اصـطلاح  بلكه گفته بعضي از صحابه و يا تابعان و يا بعضي از عل     

 اسـناد داده نـشده اسـت، بنـابراين تعبيـر روايـت              6اثري است كه به پيـامبر     
  .كنيم اكنون روايت بعدي را ارزيابي مي) مسامحه است

  :روايت يازدهم

 عـن  ،صـالح  بـن  معاويـة  عن ،التيهرتي االله عبد بن محمد حدثنا :حماد ابن«
 يـسنده  ولـم  :قالوا شايخهموم حبيب بن وضمرة سعد بن وراشد عبيد بن شريح

 أرض مـن  الـشرق  عامـة  فيبلـغ  ،وجنـوده  خيلـه  الـسفياني  يبعث،  6النبي إلى
 وقعـات  بينهم ويكون ،فيقاتلونهم المشرق أهل بهم فيثور فارس وأرض خراسان

 وهـم  ،هاشـم  بنـي  مـن  رجـلا  بايعوا إياه قتالهم عليهم طال فإذا ،موضع غير في
 .تمـيم  بنـي  مـن  رجـل  مقدمته على اسانخر بأهل فيخرج الشرق آخر في يومئذ
 خروجـه  بلغـه  إذا آلاف خمـسة  فـي  إليـه  يخرج ،اللحية قليل ،أصفر ،لهم مولى

 وخيـل  هو فيلتقي ،لهدها الرواسي الجبال استقبله لو ،مقدمته على فيصيره فيبايعه
 ويهـرب  ،للـسفياني  الغلبـة  تكون ثم ،عظيمة مقتلة منهم ويقتل فيهزمهم السفياني
 للمهـدي  يـوطئ  المقـدس  بيـت  إلى مختفيا صالح بن شعيب ويخرج ،الهاشمي
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اگر يك نفر معلوم از كسي نقل كنـد، آن شـخص از جهالـت وصـفي و عينـي                    
، بنـابراين از    آيد، مبناي ابن حبان را هيچ يك از اهل سنت قبول ندارد             بيرون مي 

روايت به خاطر وجود سفيان كعبي بر مبنـاي عامـه مـشكل              نظر اهل سنت هم،   

  .شود  نمي هم منتهي6دارد ضمن اين كه روايت به پيامبر
اما از شيعه، حتي ابن طاووس هم، اين روايت را نقـل نكـرده اسـت، ولـي                  

 ـ   (ملحقات احقاق الحق مرحوم نجفي طبق مبناي در كتابش           ه هرمطلبي نـسبت ب
. روايـت را آورده اسـت     ) كند  اهل بيت در كتب اهل سنت است، ايشان نقل مي         

  .كند كه مولفِا و مولفَا مشكل دارد اصل روايت را هم از ابن حماد نقل مي

  :حد دلالت روايت

 اسـت كـه   4شعيب يكي از فرماندهان و پرچمداران لشكر حضرت مهدي        
بـيش از ايـن ويژگيهـا    كم سال و محاسن كم و قدرت توان زيـادي دارد، ولـي         

از ...) كند و يا بعد از ظهور؟ و يا خـصوصيات ديگـر          قبل از ظهور امام قيام مي     (
  .شود  نمياين روايت استفاده

�ـ أن ا��ـ� � رب        و��� د�ـ�ا                        

��   ا��
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ميد كـه كتـاب وي تنظـيم شـده عـرف سـيوطي         توان فه   مي به مقدمه اين كتاب   
 ..الـسفياني  بعـث  ..وفيه 25   ح 2    ف 4    ب 120 ص (سيوطيوردي  ال عرفاز  ] است
 ي حنبلـي   و بعد از اوهم فوائد الفكـر مرع ـ        كند  مي  نقل )بتونس ..خراسان أرض

  .آورد  مياين روايت را) 11متوفي قرن (
مرحوم آقـاي نجفـي در   ( . روايت را نقل نكرده است     اين  كسي ، از شيعه   اما

  .) كند  مي ملحقات احقاق الحق همين متن را از فتن ابن حماد نقل29جلد 

  :نتيجه روايت

توانيم به اين روايت اعتماد كنيم در حالي كه هيچ منبع شيعي حتي               مي آيا ما 
 يكي از آن ها كتـاب       ، كه كتاب ملاحمش بر محور سه كتاب      (بن طاووس اسيد  

 را نياورده است، عدم ذكر علما در منابع شان به معناي            آن) فتن ابن حماد است   
. نديدن روايت نيست بلكه اعراض و عدم اعتمادشان به اين گونه روايات است            

كنار روايات ديگـر گذاشـته      آن را   اعتماد به روايت مذكور در صورتي است كه         
 اضه به دست آيد و اصل شعيب بن صالح يكي از علائم ظهـور             تر يا استف  تا توا   

 به استقصا و عرضه و      در حالي كه ما هنوز     اگر روايت متعدد داشته باشد     (.شود
  .) روايات نپرداخته ايمنقد تمامي

  :روايت سوم

 علِي حدثَنِي قاَلَ مالكٍِ بنِ محمدِ بنُ جعفَرُ حدثَنِي قاَلَ همامٍ بنُ محمد أَخْبرنَاَ«
 قَبـلَ  قَـالَ  أنََّـه  ع الرِّضاَ الْحسنِ أبَِي عنْ نصَرٍ أبَِي بنِ محمدِ بنِ أَحمد عنْ عاصِمٍ بنُ
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    »1 هذاَ هذاَ يقوُلُ فَكَيف صالحٍِ بنُ شعُيب و المْروْانِي و الْيمانِي و السفْيانِي الْأَمرِ هذاَ
 ظهـور  از پـيش :فرمـود  كـه  ميكند روايت 7رضا امام حضرت از بزنطى از
 چـه  اينهـا  پـس . آينـد  مـى  صـالح  بـن  شعيب و مروانى و يمنى و سفيانى قائم،

  ميگويند؟

، هذاَ هذاَ يقوُلُ فَكيَف به جاي  دواني و    ، مرواني به جاي  ،اثبات الهداة در نقل   

 قوُلُ عبارت كفذاَ يذاَ هبنـده   يعني دستي بيرون آمـده و چنـين مـي گويـد،            ه 
اسـت  منابع اصـلي  بر  بين اثبات الهداة و منابع اصلي،   عبارت تفاوت   اعتمادم در 

 مرحوم حرعاملي بـسيار پركـاربود خـصوصا نـسبت بـه           . دارم  مي  مقدم و آن را  
هزاران سند و كتاب را مطالعه كردند و از طرفي مرجـع وقـت هـم             اثبات الهداة 

 الهـداة و    بين مـتن اثبـات     (بودند و كارهاي ديگري هم داشتند لذا اگر تعارضي        
به علت مشغله بـسيار    (شود  مي به ميان آمد، منابع ديگر مقدم     ) منابع اصلي ديگر  

  )مرحوم حر عاملي، احتمال سهو قلم شان چه بسا بيشتر باشد

  :توضيح

 روايت اشـاره دارد بـه      ، بدانيم 4 را اشاره به ظهور امام زمان      »هذاالامر«اگر  

 4نه هـاي ظهـور امـام زمـان        اين كه شعيب بن صالح مثل سفياني يكي از نشا         
تـوان    نمـي   از روايت چنين برداشـتي     ؟ ولي آيا از نشانه هاي حتمي است       ،است

شود   نمي كرد همان گونه كه محتوم بودن سفياني و يماني از اين روايت استفاده            
مگر اين كه ما حتميت سفياني و يماني را از روايات ديگـر درسـت كنـيم و از                   
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   :روايت دهم

 عـن  ،علقمـة  بن كعب عن ،لهيعة ابن عن ،ورشدين الوليد حدثنا :حماد ابن«

 علـى  يخـرج : وقال وآله عليه االله صلى النبي إلى يسنده ولم :قال الكعبي سفيان

 لهزهـا  الجبـال  قاتـل  لـو  ،أصفر ،حيةالل خفيف ،السن حديث غلام المهدي لواء

 7مهـدى  پرچم زير دررنگ   زرد و كم محاسن با نوجوانى(» 1 إيليا ينزل حتى
بيـت   (ايليا در لغزاند تا اين كه     مي را ها آن كند قتال ها كوه با اگر كه قيام مي كند  

  .وارد شود) المقدس
 كـسي   سفيان كعبـي  . اين متن، روايت نيست بلكه نقل از سفيان كعبي است         
وي نـزد خـود اهـل    . است كه فقط ابن حبان در كتابش نامي از وي برده اسـت       

مبناي ابن حبان اين است كه      ) مجهول العين و الوصف   (سنت هم مجهول است     
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 ـ   (» 1... اسـم  سـبح  :اقرأ ؟معاذ يا أنت أفتان ):وسلم وآله عليه ي داوود  و سـنن اب
روايت كرده كه معاذ امام جماعت بود و درجماعت سوره بقره را خواند، يكـي               

 رسـيد و از     6از مأمومين خسته نمازش را فرادا كرد وسـپس خـدمت پيـامبر            

:  معاذ را مواخذه كرد و فرمود      6معاذ به خاطر اين كارش شكايت كرد، پيامبر       
  )مسبحات را در نماز بخوان

  :نتيجه روايت

توانيم به روايات معـاذ اعتمـاد         نمي ل از نظر ما مشكل دارد و ما       معاذ بن جب  
كـه  ) فـتن سـليلي   (كنيم مگر اين كه اقارير و فضايل باشد و از طرفي كتابي هم              

  .اين روايت را نقل كرده است، مورد اعتماد نيست

  :حد دلالت روايت

 محتواي روايت اين است كه شعيب بعد از سفياني و مقارن بـا ظهـور امـام         

كند و در مكه با حضرت بيعت كرده و داراي چهـره مثبتـي                 خروج مي  4زمان
  2.است
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  .ات اين مطلب استفاده كنيمقرينه و وحدت سياق براي اثب

  : حد دلالت روايت

بـه عنـوان    و يـا    شعيب يكي از علائم ظهور است ولي داشتن چهره مثبـت،            
  .شود  نمي و محل خروج او، از اين روايت استفاده بودن،فرمانده

  :مدرك روايت

) 12 ح   14 بـاب  253 ص ( نعمـاني  ������� اولين منبع روايت، كتاب شريف      

  .است

  :سند روايت

باشد و خود نعمـاني بـدون         نمي بحثي در جلالت ايشان    (همامٍ بنُ محمد خْبرنَاَأَ
 حـدثَنِي  قاَلَ مالكٍِ بنِ محمدِ بنُ جعفَرُ حدثَنِي الَقَ )كند  مي واسطه از ابن همام نقل    

لِينُ عاصِمٍ بنْ عع دمنِ أَحدِ بمحنِ مرٍ أبَِي بَبن محمد هم مشكلي ندارد     احمد (نص ( 
  :ع الرِّضاَ الْحسنِ أبَِي عنْ

نُ   جعفـَرُ  و ديگريعاصِمٍ بنُ  علِييكي: اما سند روايت با توجه به دو نفر    بـ
زنـد    نمي به بحث اي    اگر سند روايت مورد اشكال باشد، لطمه      (،  مالكٍِ بنِ محمدِ

يب بن صالح اسـت و مـا بـا          چون حد دلالت روايت، وجود شخصي به نام شع        
  )كنيم  ميمنضم كردن روايات ديگر اين مقدار را قبول

  :فرمايد  ميمرحوم خوئي در مورد علي بن عاصم
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شـكي در جلالـت      (1»وثاقته تثبت لم أنه إلا الرجل جلالة في ريب لا: أقول«

مرحوم خوئي چنـد نكتـه   ) باشد ولي وثاقت وي براي ما ثابت نيست     نمي ايشان
  :كند از جمله  ميورد ايشان نقلهم در م
 سمعنا :قالا ،محمد بن وإبراهيم الدقاق الحسن بن علي روى :عاصم بن علي

 ملعـون  :7الزمـان  صـاحب  توقيعـات  فـي  خرج :يقول الكوفي عاصم بن علي
گويد كه در توقيعات      مي علي بن عاصم   (الناس من محفل في سماني من ملعون

 . ح .م (ملعون است ملعون است كسي كه اسـم       : امام زمان آمده كه امام فرمودند     

 وارد  : ائمـه    ايـن معنـا از    و رواياتي هـم بـر       ) مرا در محافل مردم ببرد    )  د .م
  .)داند  ميپس مرحوم خوئي جليل بودن ايشان را غير از ثقه بودنش. (شده

 آورد؛  مـي  قاموس الرجال مرحوم تستري، وقتي صحبت از ايـشان بـه ميـان            
  :فرمايد مي

 فـي وقتـه و مـات فـي          ة انه كان شيخ الشيع    : عن رسالة ابي غالب     حكي :قال«
حبس المعتضد و كان حمل من الكوفه مع جماعة من اصـحابه فحـبس مـن بيـنهم              

   »2...و اطلق الباقون و سعي به رجل...بالمطامير
  :كند  ميمرحوم تستري چند نكته در مورد علي بن عاصم نقل

كند كه علي بـن    ميالب زراري نقل مرحوم تستري و مامقاني از ابي غ       ):الف
 از طرف حكومت زنداني شد و در زندان هم وفـات            كهعاصم مرجع شيعه بود     
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 أجازه ولا االله مال لأكل )وسلم وآله عليه االله صلى (النبي يبعثه لم :وأقول) بدهد

 اورا بـراي خـوردن مـال        6پيـامبر : فرمايـد   مرحوم تستري مي   (به التجارة في
را نـداده  ] به نفع خودش[ند نفرستاده و به او اجازه تجارت در اموال الهي       خداو

  .بود

 بمـا  :قـال  ؟تقـضي  بم اليمن إلى وجهه حين لمعاذ 9النبي قال :أيضا وفيه 
 ؟تجـد  لم فإن :قال ،االله رسول سنة في بما :قال ؟تجد لم فإن :قال ،االله كتاب في
متاسفانه اين مطلب در بعـضي      [ودر استيعاب نقل شده است       (رأيي أجتهد :قال

 هنگام فرسـتادن معـاذ بـه جبـل از وي     6كه پيامبر] از كتب ما هم آمده است  
كـنم،   برطبق كتاب خدا قضاوت مي: كني؟ معاذ گفت    چگونه قضاوت مي  : پرسيد

، 6بر طبق سنت رسول خدا    : در كتاب خدا نبود، معاذ    ] حكم[اگر  : 6پيامبر

 فقـال ) كـنم   بر طبق نظر خـودم عمـل مـي      :اگر در سنت نبود؟، معاذ    : 6پيامبر

پـس   (االله رسـول  يحـب  لمـا  االله رسـول  رسـول  وفق الذي الله الحمد :9النبي

سپاس خدا ي را كه فرستاده رسول خدا را به آن چـه رسـول       :  فرمود 6پيامبر
  )دارد، تاييد و موفق گرداند خدا، دوست مي

اين روايت  ] يتستر[( الموضوعة أخبارهم من أيضا وهو: تستري مي فرمايد  
  ]هم از روايات موضوعه و دروغ است

 ،لنفـسه  فصلى أحدهم فاعتزل ،البقرة فقرأ قومه أم أنه :داود أبي سنن وروى 
 االله صـلى  (النبـي  لـه  فقـال  ،فشكاه )وسلم وآله عليه االله صلى (النبي إلى جاء ثم
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  منهم غيرهم سماع يمكن لم وبعده موتهم
اين كـه   [اما آن چه از ارشاد ديلمي نقل كرده         و  : فرمايد  مرحوم تستري مي   (

صحيح نيست، زيرا اين    ] كرده است   معاذبن جبل هنگام مرگ اظهار پشيماني مي      
بلكـه  [افراد قبل از مرگشان چنين اقرارها و اظهار پشيماني هـائي، نداشـته انـد                

و بعد از مرگ شـان هـم، شـنيدن چنـين            ] پنداشته اند   كارشان را هم درست مي    
از اين ها براي ديگران ممكن نبوده است، عـلاوه بـر ايـن كـه كتـاب                  چيزهائي  

 به خاطر مرسل و منكر بـودن بيـشتر روايـاتش، معتبـر           ] منبع نقل [ارشاد ديلمي   
  .)باشد نمي

 فـي  اتجـر  من أول وكان ،أميرا باليمن معاذ كان :الاستيعاب ففي :كان وكيف

] ابـن عبـدالبر    [دراسـتيعاب  (9النبـي  قبض وحتى أصاب حتى فمكث االله مال
به استانداري يمـن منـصوب شـد، ولـي وي           ] از طرف پيامبرص  [آمده كه معاذ    

كـرد و بـه ايـن         اموال بيت المال را صرف امور تجاري و اقتصادي خودش مـي           

 در يمـن    6وسيله ثروت هنگفتي به دست آورد، معاذ تا زمان رحلـت پيـامبر            
  بود

 وخـذ  يعيـشه  مـا  له فدع لالرج هذا إلى أرسل :بكر لأبي عمر قال قدم فلما

آمد عمر بـه ابـوبكر      ] به مدينه  [6معاذ، بعد از رحلت پيامبر     وقتي (منه سائره
 بـرايش بـاقي بگـذار و        معـاش معاذ را احضار كن و از اموالش به مقدار          : گفت

 )وسلم وآله عليه االله صلى (النبي بعثه إنما :بكر أبو فقال) باقي آن را مصادره كن    

 6معـاذ از طـرف پيـامبر      : ابوبكر گفـت   (يعطيني أن إلا شيئا منه بĤخذ ولست
گيرم مگـر ايـن كـه خـودش چيـزي        نمي منصوب شده است و من از او چيزي       
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 ايشان و جمعي از دوستدارانش را به بغداد بردند و علي بن عاصـم را در                 ،1كرد
مطامير، زندان هاي بني عباس معـروف بود،زنـدان          (سلول انفرادي زندان كردند   

علي بن عاصم در زندان     ) شد  نمي  روز از شب مشخص    ها در زير زمين بود كه     
وبقيـه را آزاد  ) ايشان مورد سعايت فـردي نـزد خليفـه واقـع شـد          (از دنيا رفت  

  .كردند

 دسـت و  چـشمان وي    بـر    7علي بن عاصم نابينا بود و امام عسكري       : )ب

  . بينا شد7مسح نمودند و ايشان به بركت دستان امام
ان علي بن عاصم الزاهـد      :كند كه   مي ار نقل  مرحوم تستري از امان الاخط     ):ج

 علي بن عاصـم كـاروان داشـت و        » مشهده بالناس  ةكان يزور الحسين قبل عمار    

 بود و گنبد و بارگاهي نداشت، ايشان        بنائي نشده  7قبر امام حسين  بر  هنوز كه   

وي مـشغول زيـارت بـود كـه         . رفت  مي 7با كاروان به زيارت قبر امام حسين      
متوجه شد  كه   حالي كه علي بن عاصم نترسيد ديد و وقتي           شيري حمله كرد در   

كرده است، دست شـير را      و آماس    آن باد    درشير در اثر رفتن خاري      اين  دست  
گرفـت و آن خـار را بيــرون آورد و دسـت شـير را بــا مقـداري از عمامــه اش      
پانسمان كرد، در حالي كه همه زوار با ديدن شير فرار كردند و كسي جـز علـي              
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  .م نماندبن عاص
شود، بيانگر اين اسـت كـه حكومـت وقـت نـسبت بـه او         مينكاتي كه نقل  

مـورد توجـه امـام       .شـود   مـي  حساس بوده و از طرف حكومت وقـت زنـداني         

 و صـاحب    7ايـشان مقيـد بـه زيـارات امـام حـسين           .  بوده است  7عسكري
  . هم بوده استدرعالم تكوين تصرفات 

  :علي بن عاصم نظر اهل سنت نسبت به 

  گـرايش  1بـه تـشيع    (رمـي بالتـشيع   ) راسـتگو  (صدوق: ني مي گويد  عسقلا
طبقه نهم است، براي شناخت طبقات كـه بـر چـه اساسـي               (من التاسعة ) داشت

 ،از ايـشان اي  گويـد عـده    مـي ذهبي)  مراجعه كنيد1است به تقريب التهذيب ج  
  .نقل كرده اند و همين ها هم وي را تضعيف كرده اندروايت 

شـكي  ) مثل فرمايش مرحوم خوئي (صيت و جلالت ايشان  در شخ ما  به نظر   
در يكي از كتب رجالي ذكرشود كه ثقـه          (نيست ولي ما دنبال توثيق وي هستيم      

شويم و حكاياتي كه از ايشان        مي  ما از چارچوب توثيقات خارج      هر چند  )است
  )پس ايشان مشكلي ندارد (.دانيم  مينقل شده دليل بر فوق وثاقت ايشان

  :مالكٍِ بنِ محمدِ بنُ رُ جعفَاما
در كامـل    (هرچنـد شـيخ طوسـي و ابـن قولويـه          : فرمايـد   مي مرحوم خوئي 

 در مقدمه تفسيرشان كه مطالـب را از ثقـات نقـل            (و علي بن ابراهيم   ) الزيارات
 ـ            ) طبق مبناي مرحوم خوئي    ()كند مي ا جعفر بـن محمـد را توثيـق كـرده انـد ام
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 :يان مرحوم تستري در قاموس الرجالب

 كتبـوا  التـي  الـصحيفة  أصـحاب  مـن  كان نهأ :قيس بن سليم كتاب وعن ...«
معاذبن جبل از اصحاب صـحيفه      (السلام عليه علي عن الإمامة يزيلوا أن صحيفة

اي كه نويـسندگان و امـضاء كننـدگان آن متعهـد شـدند كـه                  بود، همان صحيفه  

 الـديلمي  إرشـاد  عـن  خبـراً  ونقـل )  سلب كننـد   7امامت و خلافت را از علي     

 حـين  7علـي  علـى  وعمر بكر أبا لممالاته والثبور ويلبال يدعو كان أنه متضمنا
از ارشاد ديلمي نقل شده كه معاذبن جبل، هنگام مرگش جزع و فـزع           (احتضاره

كرد از اين كـه ابـوبكر و عمـر را در رسـيدن بـه خلافـت                    و اظهار پشيماني مي   

  .) از خلافت كمك و ياري كرده است7وبركناري علي
 عليـه  تقدمـه  بكـر  أبـي  علـى  أنكروا جمع خبر في البرقي رجال آخر وفي...

اي برتـري ابـوبكر       در آخر كتاب رجال برقي آمده است كه عـده         ) (السلام عليه(

 " :وقـال  المقبلـة  الجمعة في سيفه عمر وسل ) را منكرشدند  7بر حضرت علي  
وعمر در روز جمعه در حالي كه شمشير به          (" مقالتهم مثل قال من عنق يضرب

مخالفـت  [بگويـد  مانند سخن آن ها      سخنى شما از يكى اگر :همراه داشت گفت  

 ومعـاذ  وسـالم  هـو  مضى ثم) زند گردنش را مي] 7با ابوبكر و حمايت از علي  
 المنبـر  وأصـعدوه  بكـر  أبـا  أخرجـوا  حتى سيوفهم شاهرين عبيدة وأبو جبل بن

 با شمشيرهاي برهنه بـه سـوي        عبيدة أبو و جبل بن معاذسپس عمر و سالم و      (
  ) رفتند تا اورا از خانه بيرون آوردند و بر منبر نشاندندخانه ابوبكر

 أكثـر  ،معتبـر  غيـر  كتـاب  الديلمي وإرشاد - الديلمي إرشاد من نقله ما وأما 
 حـضور  قبل بذلك يقرون يكونوا لم فإنهم ،بصحيح فليس مناكير مراسيل أخباره
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  :بيان مرحوم خوئي در معجم درباره معاذ بن جبل 

 أصـحاب  من إنه قيس بن سليم كتاب في و: الكبير رجاله في الميرزا قال و«
 عـن  الإمامـة  بإزالة التزموا و صحيفة كتبوا الذين هم الصحيفة أصحاب (الصحيفة

عاذ از كساني است كه صحيفه را امضاء كرده كه نگذارند امامـت بـه               م (7علي

 برسد و بعد مرحوم خوئي، سخنان حـضرت فاطمـه سـلام االله              7اميرالمومنين
 ذكـر  و:) كنـد كـه     كند و به قضيه برقي اشاره مي        عليها با معاذبن جبل را نقل مي      

 مقـام  قيامـه  فـي  بكر أبي على أنكروا رجلا عشر اثني أن: رجاله آخر في البرقي
 عمـر  سـلّ  المقبلـة  الجمعـة  يوم كان فلما المنبر من بكر أبو فنزل: قال ص النبي
 هـو  مضى ثم عنقه ضربت إلا تلك مقالته مثل يقول رجلا أسمع لا: قال ثم سيفه

 و بكـر  أبـا  أخرجـوا  حتى سيوفهم شاهرين عبيدة أبو و جبل بن معاذ و سالم، و
اي برتري ابوبكر    ل برقي آمده است كه عده     در آخر كتاب رجا    (1 .المنبر أصعدوه

وعمر در روز جمعه در حالي كه شمشير بـه           . را منكرشدند  7بر حضرت علي  
   مانند سخن آن هاسخنى شما از يكى اگر :همراه داشت، گفت

سـپس   زنـم  گـردنش را مـي  ] 7مخالفت با ابوبكر و حمايت از علي      [بگويد
مشيرهاي برهنـه بـه سـوي خانـه          با ش  عبيدة أبو و جبل بن معاذعمر و سالم و     

  )ابوبكر رفتند و اورا از خانه بيرون آوردند و بر منبر نشاندند
پس معاذ بن جبل كسي است كه در برابـر ولايـت و و لايتمـداران موضـع                  

  .گرفته است بنابراين وي از ضعيف هم پايين تر است
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 كند پس   مي ين توثيقات با تضعيف ماقبل تعارض     ا (1يعارضه ماتقدم من تضعيفه   
  ) توانيم جعفربن مالك را توثيق كنيم نمي

بلكـه  بينيم كه توثيقش دور نيست  ، مياگر بيشتر در اين شخصيت تامل كنيم    
و شود،    نمي مثل علي بن عاصم است، منتها اين روايت اثر خاصي بر آن مترتب            

 هستند و آن فرمانـدهي شـعيب        آن چيزي كه بعضي از فضلاي معاصر دنبال آن        
  .آيد  نمياست، از اين روايت به دست

كـان   كان ضعيفا في الحديث و احمدبن حسين گفتـه كـه      : مي گويد نجاشي  
كرده و از     مي خودش روايت جعل   ( و يروي عن المجاهيل    يضع الحديث وضعاً  

مشكل اعتقـادي    (2كان فاسد المذهب و الرواية    ) كند  مي مجاهيل هم روايت نقل   
جعفربن مالـك كتـاب هـائي دارد و از جملـه            . ارد و روايتش هم مشكل دارد     د

  .)براي او كتاب فتن و ملاحم است

  :نتيجه گيري

فاسـد المـذهب و الروايـة ووضـاع و نقـل از              ( اوصافي كه گفته شـد     با اين 

دهـد در كتـاب خـود         مي  نسبت 7مگر همين روايتي كه به امام رضا      ) مجاهيل
باشد؟ پس روايت مذكور يا موضوع است و يا          نمي ،ايشان كه جزء ملاحم است    

  .از مجاهيل نقل شده است
ابن همام شخصيت    (كنم از ابوعلي ابن همام      مي گويد من تعجب    مي نجاشي
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كه چگونه اين دو نفر از جعفربن مالـك          و از ابوغالب زراري   ) 1بزرگواري است 
  .كنند  ميروايت

و به  است  دروغگو  او   (ث جملة كان كذابا متروك الحدي   : قال ابن الغضائري  «
و يـروي  ) غـالي بـود    (و كان في مذهبه ارتفاع    ) شود  نمي هيهمه احاديثش توج  

   فيه��
	� و المجاهيل و كانت عيوب الضعفا ءعن الضعفا

كـرد و همـه عيـوب ضـعفا در            مـي  ايشان از ضعفا و مجاهيل نقل روايت       (
  .)ايشان جمع شده بود

يعنـي   ،وايات نبايد ارسال مسلمات شـود     ردر نقل   واقع مطلب اين است كه      
يك روايت را هرجا ديديم خصوصا به عنوان اعتقادات نقل كنيم، شما اول مبنـا         
 پيدا كنيد و بعد اين شبهات را رد كنيد مثل مرحوم مامقاني كـه از ايـشان دفـاع                  

 خلاصه اينكـه . پذيرد  ميكند و بعد طبق مبنا و قبول توثيق ايشان، روايتش را        مي
  .جعفربن مالك مشكل داردثابت شد كه ن مرحله تا اي

  : شيخ طوسينظر

 ايشان را توثيق   ( اعاجيب 7 ثقة و يضعفه قوم و روي في مولد القائم         ،كوفي
اورا تضعيف كرده اند، راجع بـه ولادت امـام زمـان      اي    مي فرمايد عده   كند و  مي

يثـه  عنـدي فـي حد     :فرماينـد  حلي مـي  مرحوم علامه   ولي   ،)كند  مي عجائبي نقل 
  »2توقف و لا اعمل بروايته
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 نفـر از    12وقتي كه نتيجـه سـقيفه روي كـار آمـدن حكومـت مدينـه شـد،                  
بـا مـشورت اميـر     )  نفـر از مهـاجرين     6 نفـر از انـصار و        6(مهاجرين و انـصار     

 نفـر نظرشـان برخـوردي       12لب به اعتراض گـشودند، البتـه ايـن           7المومنين
بيشتر از اعتراض بود و بناي درگيري فيزيكـي داشـتند كـه مـولا اميرالمـومنين                 

 نفر آن چنان مستدل صحبت كردند كه ابوبكر درمانـده           12موافقت نكردند، اين    
وز  ر 3 روز بيرون نيامـد، بعـد از         3شد و عقب نشيني كرد، داخل خانه رفت و          

شـود و   احساس كردند كه اگر صحنه خالي شود، حكومت به اهلش واگذار مـي  
بنابراين خالد پس از مشورت با هزار نفر مسلح به كمك           . گردد  مولا زمامدار مي  

آمد، معاذبن جبل هم از كساني است كه با هزار نفر مسلح به اين جريان كمـك                

 را  7 طرفـداران علـي    كرد و اوضاع را به نفع خودشان رقم زدند ضمن اين كه           
  .در صورت تكرار چنين سخناني، تهديد به قتل كردند
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اين مساله غلوكـه در كتـب ذكركـره انـد و     : فرمايد  ميسپس مرحوم مامقاني  
،  البتـه  ساقط كرده اند چون متهم به غلو اسـت        به اين سبب تضعيف و    را  اي    عده

مسائلي كه قبلا   ) بنده هم بيان ايشان راقبول دارم      (.تجديدنظري شود در آن   بايد  
. دانستند، امروزه جزء اعتقادات ماست      مي ن آن مسائل غالي   راوي را به خاطر بيا    

بلكه جزء ضروريات عقايد ما است لذا در رمي به غلو، نسبت بـه بعـضي بايـد               
  .تجديد نظر كرد

 فايده ذكـر كـرده و   130كتاب تنقيحدر مقدمه  ( و قد نبهنا في فوائد المقدمه، 
ان جمله مما هو    ) كنيده  ثاحب حتما مطالعه و م    ، جلد چاپ شده است    2اكنون در   

عـوا  د في سـالف الزمـان غلـوا و عليـه فرّ     يعمن ضروريات مذهبنا اليوم قد كان       
مـن در فوائـد مقدمـه گفـتم كـه كـه تعـدادي از               (جمع مـن الثقـات    ت  تضعيفا

ضروريات كه امروز جزء ضروريات مذهب ماست قبلا جزء مسائل غلـو آميـز               
دست دادند و كنار گذاشـتند چـون آن   از ثقات را از اي   عده ن بنابراي ،بوده است 

 و تـضعيفي كـه بـه        زگمان من اين است كـه غم ـ      . دانستند  مي ها را جزء غلات   
است كه ما آن هـا را از  اي  يعني ايشان هم جزء دسته (جعفربن مالك شده است 

ايـن  . ناشي از نقل رواياتي است كـه جـزء معجـزات ائمـه اسـت              ) دست داديم 
د، نـسبت بـه     كن  فضيلتي نقل مي  ت  يب به اهل روش عامه است كه هركسي راجع       

كنند كه متاسفانه بعضي از مـا    مي كنند و با او بد برخورد      و تشكيك مي  او ترديد   
دانند چون مسائلي از معجزات و        مي هم اين گونه هستيم، پس ايشان را ضعيف       

                                                 

�.� �U�w��� ^'w9� 2! �2"D. 
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كند و شـايد    مي نقل4كرامات ائمه خصوصا مسائلي در باب ولادت امام زمان     
اورا تضعيف كرده اند ناشي از اين همـين         اي    فرمايد عده   مي هم كه شيخ طوسي   

. باشـد   نمـي موارد باشد، در واقع بيان اين مـسائل منـشاء بـراي تـضعيف افـراد             

 نقل كرده است كه در آن بيـان معجـزه و            7روايتي نسبت به ولادت امام زمان     
 و اگـر    كرامت بوده است و اين امور در ائمه و انبياء مـا قبـل هـم بـوده اسـت                   

  .كند  ميعجيب نباشد معجزه نيست، لذا مرحوم مجلسي هم به اين مساله اشاره
  :فرمايد  ميسپس مرحوم مامقاني

وثق است چون   ايشان م  (ان الاقوي كون الرجل ثقة اعتمادا علي توثيق الشيخ        
كننـد    مـي شواهدي نقل، سپس مرحوم مامقاني.شيخ هم وي را توثيق كرده است     

لا شبهة لنا فـي    «: فرمايد  مي وبي است ضمن اين كه در پايان      كه انصافا شواهد خ   
 شكي براي ما در لزوم اعتماد شـيخ بـه جعفـر بـن مالـك                (..لزوم اعتماد الشيخ  

ايـشان توثيـق و تـضعيف را         (باشـد و از طرفـي تـضعيف مرحـوم خـوئي            نمي
منشاء آن همان بيان اعاجيـب      ) دانند و سپس قائل به تساقط هستند        مي متعارض

كند كه    مي  مرحوم مجلسي هم از نجاشي تعجب      فرمايد كه    سپس مي  . است بوده
كـه  و گفتـه    گويد كه كسي بيـان داشـته         ، مي چرا نجاشي با شناخت از اين افراد      

آن بعـضي كـه شـما بـه اسـتناد او، ايـشان را        (.كند  ميايشان از مجاهيل روايت 
  )دانيد، چه كسي است؟ ضعيف مي

  :فرزند مرحوم مامقانيبيان 

 ـ ال علي   ة لما كانت التضعيفات و التوثيقات مبتني      :يلة البحث حص  هظنون الاجتهادي
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هرچه در اين كتـاب اسـت ضـامن آن، روات كتـاب هـستند و مـن تـضمين و           
.) كـنم    به همان لفظ و معنا نقل مـي        تعهدي ندارم، بلكه من آنچه را پيدا كرده ام        

پس ابن طاووس، فتن سليلي را پيدا كرده و از نسخه ديگري كه آن نـسخه هـم        
مـا فعـلا     .كنـد   نمـي  كپي است، استنساخ كرده و نسبت به روايات آن تـضميني          

شويم، هر چند ظاهرا به سليلي اعتنـاء چنـداني نـشده              نمي متعرض خود سليلي  
  .است

  صيت معاذ بن جبل بررسي شخ:نكته دوم

با اغماض سند از مرحوم ابن طاووس تا فتن سليلي و از سليلي تـا معـاذبن                 
معاذبن جبل از نظـر علمـاي رجـال    . كنيم جبل، فقط معاذبن جبل را ارزيابي مي      

شيعه چقدر اعتبار دارد؟ اگر نگاهي به جريـان سـقيفه كنـيم، جريـان بـراي مـا                   
؟ ايـشان از طرفـدارن جـدي        شود كه معاذ بن جبل چه كـسي اسـت           روشن مي 

جريان سقيفه است، براي اطلاع از شخصيت ايشان به آخر كتـاب رجـال برقـي       
  1.وكتاب احتجاج طبرسي مراجعه كنيد
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كان التامل  بحال المترجم  لحصول الوثوق و الاطمينان    ة من القرائن المفيد   هو الحاصل 
  1توجب الحكم عليه بالوثاقة و الجلالةالمؤيدة لتوثيق المترجم في القرائن 

توثيقـات از ظنـون اجتهـادي       تـضعيفات و    : )ايشانخلاصه بحث در مورد    (
 سپس به بيان توثيق و يا تضعيف افـراد  گذارند و  ميقرائن را كنار هم  هستند كه   

پردازند، و وقتي روش توثيق و تضعيف اين گونه است، بايد در قرائنـي كـه                  مي
  .شود، تامل كرد موجب حكم به وثاقت و جلالت افراد مي

  :نتيجه

علي بن عاصـم هـم فـوق        ونه كه    ثقه است همان گ    پس جعفر بن مالك هم    
 شعيب بن صالح به استناد ايـن     بنابراينپس روايت مشكلي ندارد،     . وثاقت است 

  . است4روايت يكي از نشانه هاي ظهور امام زمان

 و اشاره به شعيب بـن       :در جلسه بعد روايت مفصلي كه منسوب به ائمه        
ر هـيچ يـك از   ولي خواهيد ديد كه اين روايت د  را بررسي مي كنيم     صالح دارد   

. سـنن دانـي آمـده اسـت    كتـاب  كتب ما نيامده است و در كتب عامـه فقـط در         
كند   نمي كند، به عنوان روايت نقل      مي  اين متن را نقل    هنگاميكهعقدالدرر سلمي   

گـوييم كـه جزيـره        مـي   مـا  همان طوريكـه   . است )داستان ( قصه :گويد  مي بلكه
  بررسـي سـندي و دلالـي   خضراء يك داستان است إن شـاء االله در جلـسه بعـد    


 .كنيم مي��  و��� د��ا � أن ا��� � رب ا��
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 20/1/1390 ـ47جلسه

بسم االله الرحمن الرحيم ـ الحمد الله رب العالمين وصلي االله علـي محمـد وآلـه     
   ءالطاهرين سيما امام زمانناروحي وارواح من سواه لتراب مقدمه الفدا

خروج شخصي بنـام شـعيب بـن       4يكي ديگر از علائم ظهور حضرت مهدي      
سير بحث بررسي روايات خاصه و عامه در اين زمينه بود ضـمن ايـن               . صالح است 

آيا شعيب از علائم ظهـور      : كه محور بحث ما پاسخ به سوالاتي است از قبيل اين كه           

اي بين ظهور او و ظهـور امـام            است؟ خروج شعيب از كجاست؟ چه فاصله       7امام

  عاليت او چيست چهره مثبتي است يا نه؟  خواهد بود؟ نقش و ف7زمان
دو روايـت مـشكل سـندي داشـت كـه         . سه روايت در اين زمينـه نقـل كـرديم         

 نقل شده   7روايت سوم كه از امام رضا     . تفصيلات شعيب در روايت دوم آمده بود      
بود، ظاهرا مشكل سندي نداشت هرچند بعضي جعفربن مالك را تضعيف كرده انـد       

تيم، البته منتهاي دلالتش، اين است كه يكي از علائـم ظهـور             ولي ما روايت را پذيرف    
امام زمان، خروج شعيب در كنار خروج مرواني و سفياني است، ولي آيا بـه عنـوان                 

اي بـه آن در روايـت      علامت حتمي است يا غير حتمي؟ و تفصيلات ديگـر، اشـاره           
  .فهميم نشده است، پس ما با اين روايت، فقط علا ميت شعيب را مي

  :وايت چهارمر

 عبد حدثنا :قال الجحدري طلحة ابن عن ،المروزي الليث بن نصر عن ،قرقارة«
 دولـة  إن: ياسر بن عمار عن ،رزين بن االله عبد أبي عن ،زرعة أبي عن ،لهيعة بن االله

 حتى وكفوا الأرض فالزموا رأيتم فإذا ،ماراتأ ولها ،الزمان آخر في نبيكم بيت أهل

 44 

سليلي سند روايت را به     : فرمايد  ابن طاووس مي  . باشد  تنها مدرك روايت هم مي    
 ثـم  جبـل  بـن  معاذ إلى الحديث ذاه إسناد وذكر وقال: (رساند  معاذ بن جبل مي   

  ...)9االله رسول ننتظر جلوس وسلمان الجراح عبيدة وأبو أنا بينما :قال

   ميزان اعتبار كتاب فتن سليلي :نكته اول

 3فـتن سـليلي يكـي از    (ابن طاووس در ملاحم در مورد كتاب فتن سـليلي    

 أن لـى ع عـازم  فـإنني  وبعد«: فرمايد  مي) محور كتاب ملاحم ابن طاووس است     
 الـسليلي  تأليف الفتن كتاب في الاتفاق سبيل على وجدته ما الأوراق هذه في أعلق
 فـي  أصـلها  نـسخة  مـن  الجمهـور  رواة مـن  الحسائي شيخ بن عيسى بن أحمد ابن

 سـنة  كتابتهـا  تـأريخ  ،الواسطية البلاد من الغربي بالجانب بالتركي المعروفة المدرسة
 ما أحكي لأنني ،خطره من بريء وأنا ،الرواة على تضمنته ما ودرك ،وثلاثمائة سبع
  »1.تعالى االله شاء إن ومعناه بلفظه أجده

آنچه را كه بـه صـورت       ) ملاحم و فتن  (من تصميم دارم كه در كتابم       (يعني  
سليلي كه از روات عامه است و من        .اتفاق در كتاب فتن سليلي يافته ام ذكر كنم        

اي معروف به تركـي در        ر مدرسه كتابش را از نسخه خطي كه اصل آن نسخه، د         
مستنسخ اين نسخه را سال     . كنم  قسمت غربي از سرزمين واسطيه است، نقل مي       

)  بـوده اسـت    664ابـن طـاووس     . ( استنساخ و نسخه برداري كـرده اسـت        307
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حـالتي پريـشان مرعـوب       بـا  حضرت آن كه ديديم ناگاه بوديم 6خدا رسول
 ابـو  ؟اينجـا  در كيـست : فرمود و شد وارد ما بر ظهر نزديك متغير رنگگونه و   

ه  رسول يابله  : گفتيم نيستيد؟ سلمان و معاذ و عبيد  حـضرت  آن آنگـاه  6اللَّـ
، دوران پيـامبر    بغـداد  يعنى (زوراء شهر در: فرمود و كرد ذكردر آينده    را ها فتنه

د نبوده، بلكه به صورت باغاتي بوده است و در دورا           اثري از شهر بغدا    6اكرم
 پـا  بـه  اى فتنـه ) ن عباسيان خصوصا منصور دوانيقي بـه صـورت شـهر درآمـد            

 غـارت  بـه  كـه  امـوالي  چـه  و شد خواهند كشته كه زنانى و مرد چه و شود مى
 را كسى آن كند رحمت خدا گيرند مى قرار تعرض مورد كه ناموسهائى و ميرود

 فتنـه  آن آنگـاه  .منند حرم آنها كه زيرا دهد پناه را هاشم بنى زنان روز آن در كه
 آنهـا  بـر  پايگـاه و جايگـاه خـود       از هـائى  جوان و رسيد خواهد كوفه پادشاه به

 محاصـره  را كوفـه  اهـل  و گوينـد  صـالح  را آنهـا  از يكى نام كه ميكنند خروج
 زنـان   شكم  و شتهك را مردها و شد خواهد منتهى بمدينه فتنه آن از بعد ميكنند،

 بـه  كه است لازم شما بر آمد پديد بلاء اين كه موقعى ميكنند، پاره را هاشم بنى
 و پناه بگيريد، مدت اين بلاء بـه انـدازه حمـل زنـي               كنيد فرار كوهها و بلنديها

 شـهرهاى  خـدا  -دارد نـام  صـالح  بن شعيب كه تميمى مرد آن، از بعدباشد،    مي
 و ركـن  بين اينكه تا آيد مى خدا دين نصرته  ب اهسي بيرق با -كند آباد را شعيب

  ).نمايد بيعت 7مهدى با مقام

  :سند روايت

كنـد كـه      از فتن سليلي نقل مـي     ) 272ص(روايت را ابن طاووس در ملاحم       
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 ومـات  ،الجيـوش  وجهـزت  ،والتـرك  الـروم  علـيكم  سـتثارت ا فإذا .ماراتهاأ تجئ
 مـن  سـنين  بعـد  فيخلع ،صحيح رجل بعده واستخلف ،الأموال يجمع الذي خليفتكم

 في الحروب وتكثر ،والروم الترك ويتخالف بدأ حيث من ملكهم هلاك ويأتي ،بيعته
 ،اقتـرب  قـد  شـر  مـن  الأرض لأهـل  ويـل  :دمشق سور من مناد وينادي ،الأرض
 يطلـب  كلهـم  بالـشام  نفر ثلاثة ويظهر ،حائطها يخر حتى ؟مسجدها بغربي ويخسف
 ،كلـب  في يخرج سفيان أبي بيت أهل من ورجل ،أصهب ورجل ،أبقع رجل ،الملك

مـارة أ فتلـك  دخلـوا  فـإذا  .مـصر  إلى الغرب أهل ويخرج ،بدمشق الناس رحضَوي 
 وتنـزل  ،يرةالح الترك وتنزل ،:محمد لآل يدعو من ذلك قبل ويخرج ،السفياني

 ،النهر على بقرقيسياء جنودهما يلتقي حتى )االله عبد (االله عبد ويسبق ،فلسطين الروم
 يرجـع  ثـم  ،النساء ويسبي الرجال فيقتل المغرب صاحب ويسير ،عظيم قتال ويكون

 مـا  السفياني ويحوز ] فيقتل [ اليماني فيسبق ،السفياني الجزيرة ينزل حتى قيس في
 ويقتل وسلم وآله عليه االله صلى محمد آل أعوان فيقتل لكوفةا إلى يسير ثم .جمعوا
 أهـل  رأى وإذا ،صـالح  بـن  شعيب لوائه على المهدي يخرج ثم .مسميهم من رجلا
 الـنفس  تقتـل  ذلـك  فعند ،بمكة لحقوااف سفيان أبي ابن على أمرها اجتمع قد الشام
 ،فـلان  أميـركم  نإ النـاس  أيهـا  :الـسماء  من مناد فينادي ،ضيعة بمكة وأخوه الزكية
  »1 وجورا ظلما ملئت كما وعدلا قسطا الأرض يملأ الذي المهدي هو وذلك
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 قبلا ما اين روايت را در بحث يماني مورد بررسي قرار داديم بنابراين تكرار             
 المهدي يخرج ثم... « :آوريم  كنيم، اين روايت مفصل است وما شاهد را مي         نمي
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 22/1/1390 ـ 49جلسه

بسم االله الرحمن الرحيم ـ الحمد الله رب العالمين وصلي االله علـي محمـد وآلـه     
     ءارواح من سواه لتراب مقدمه الفداالطاهرين سيما امام زمانناروحي و

بحث ما پيرامون بررسي سندي و متني و دلالي روايات شـعيب بـن صـالح                
  .     كنيم اكنون روايتي ديگر را بررسي مي. است

  :روايت نهم

 معـاذ  إلى الحديث هذا إسناد وذكر وقال ،السليلي فتن  عن طاووس ابن ملاحم«
 6االله رسـول  ننتظر جلوس وسلمان الجراح يدةعب وأبو أنا بينما :قال ثم ،جبل بن
 ؟سـلمان  ،معاذ ،عبيدة أبو ذا من :فقال ،اللون متغير مرعوبا الهجير في علينا خرج إذ
  : قال ثم الفتن فذكر ،االله رسول يا نعم :قلنا

 االله رحم ،مستحل وفرج منتهب ومال وقتيلة قتيل من فكم ،الزوراء مدينة تدخل
 بـذي  الـسلطان  ذكـر  إلـى  ينتهـي  ثم ،حرمتي وهنَّ ومئذي هاشم بني نساء آوى من

 الـدائرة  فتكـون  ،صالح له يقال رجل عليهم مجالهم من فتيان إليهم فيخرج ،الغريين
 بنـي  مـن  النـساء  بطون وتبقر الرجال فتقتل المدينة إلى تنتهي ثم ،الكوفة أهل على
 ،امـرأة  مـل ح ذلك وإنما ،الدروب وخلف بالشواهق فعليكم ذلك حضر فإذا ،هاشم

 الـسوداء  بالرايـة  ،شـعيب  بـلاد  االله سـقى  ،صالح بن شعيب التميمي الرجل يقبل ثم
  »1. والمقام الركن بين المهدي يبايع حتى وكلمته االله بنصر المهدية

 منتظر و بوديم نشسته سلمان و جراّح عبيده ابو و من: گويد جبل بن معاذ (
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شود، بنده در كتاب ايـام مكيـه در    از نقاط ضعفي است كه ايشان نسبت داده مي     
  )اين مورد مفصل بحث كرده ام

احتمـال دارد كـه      (المـصالح  لـبعض  السلام عليه رخصه يكون أن يحتمل و

 به خاطر بعضي از مصلحت ها بـه ايـشان اجـازه عـدم شـركت را داده                   7امام
كند ولي بنده نص را در         عنوان احتمال بيان مي    است، هرچند مرحوم مجلسي به    

 بـه ايـشان اجـازه داده    7كنـد كـه امـام    اين مورد ديده ام، اين قضيه را نقل مي    
 غيبتـه  و مهدويتـه  و إمامتـه  الكيـسانية  مـن  أصحابه و المختار ادعاء أما و. است

ياران واما ادعاي مختار و      (اطلاعه و خبره بغير بل رضاه بغير كانت أنها فالظاهر
او از كيسانيه در مورد امامت و مهدويت و غايب شدن محمدبن حنفيـه، ظـاهراً          

  1.به غير رضايت ايشان بوده و ايشان از اين مسائل بي خبر بوده است

 االله و فـيهم  القـدح  من أحسن لهم التعرض ترك أو فيهم القول حسن بالجملة و 
خوب سخن بگوييد و يا در      وبالاخره اين كه در مورد محمدبن حنفيه يا          (.2يعلم

واالله . مورد ايشان سكوت نماييد كه سـكوت بهتـر از قـدح و ذم ايـشان اسـت                 
  )يعلم


 و��� د��ا�� أن ا��� � رب ا���    
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 و  لـشكر  اميـر . ميكنـد  قيـام  مهدى موقع آن در(» ... صالح بن شعيب لوائه على
  )است صالح بن شعيب بنام مردى او پرچمدار

  :حد دلالت روايت

 شـعيب يكـي از      4 منتهاي دلالت روايت اين كه هنگام ظهور امـام زمـان          

  . است7فرماندهان حضرت

  :منبع روايت

اولين كسي كه روايت را نقل كرده، شيخ طوسي است و بعد از او تا مرحوم                
كسي روايت را نقل نكرده است، پس       ) 207 ص   52ج  (از شيخ طوسي    مجلسي  

  .گردد اصل متن به كتاب الغيبه طوسي بر مي

  : سند روايت

 عبـد  حدثنا :قال الجحدري طلحة ابن عن ،المروزي الليث بن نصر عن ،قرقارة
   :ياسر بن عمار عن ،رزين بن االله عبد أبي عن ،زرعة أبي عن ،لهيعة بن االله

شود و از عمار نقل شده است، هـيچ شـكي در      نمي  منتهي 7امامروايت به   
جلالت عمار نزد مسلمين نيست، هرچند در عبارتي از نواصب ديدم كـه نعـوذ               

 الْحـقِّ  مع عمار «.ما در جلالت عمار شكي نداريم     . باالله عمار را لعن كرده بودند     
قُّ والْح عارٍ ممع وردي هعثُ ميح اراگر واقعا سند تـا عمـار درسـت باشـد مـا          »د 

  .پذيريم ولي ظاهرا سند روايت قبل از عمار مشكل دارد روايت را مي

  : عبداالله بن رزين در سند روايت

مراجعـه  ) الغيبـة (عبداالله بن زرين يا رزين است؟ ما بـه خـود مـتن اصـلي                
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است؟ اگر  ايشان چه كسي    . كنيم، ضبط در سند الغيبة، عبداالله بن رزين است          مي
آيـا  ) 3قـرن   (باشـد   )  به بعـد   203(منظور شخصي است كه در زمان امام جواد         

كـه در قـرن   )37: سال شـهادت (تواند از عمار ياسر   كسي در قرن سوم بوده، مي     
اول بوده، روايت نقل كند؟ پس روايت مرسل است ضمن اين كه بنـده تـوثيقي      

  .براي عبداالله بن رزين پيدا نكردم
 بن زرين باشد بنده در كتب عامه و كتب خاصه ترجمه اين             اگر مراد عبداالله  

در بعضي جاهـا عبـارت بـه گونـه ديگـري اسـت و آن                . شخص را پيدا نكردم   

 اسـت كـه در     7اگر ايشان باشـد از اصـحاب اميرالمـومنين        . آمده است » زرير«
توانـد از      هجري هم وفات كـرد ايـن شـخص مـي           81صفين حاضر بود و سال      

ند ولي در كتب ما كسي راجع به ايشان صحبتي نكرده لذا يا             عمار روايت نقل ك   
كنـد ايـن      آري آن كه ابن سعد در طبقـاتش نقـل مـي           . مهمل و يا مجهول است    

ابـن سـعد ايـشان را       (»  و ثقة  81 و مات    7شهد صفين مع علي   «شخص است   
شـود    اگر اين مقدار وثاقت كفايت كند راوي قبل از عمار ثقه مي           ) كند  توثيق مي 

  .مهمل استو الا 

  : از افراد ديگر موجود در سند روايتلهيعة بن االله عبد

مصري هـا ارادت خاصـي   . (كنند اهل سنت وي را به خاطر تشيع اش تضعيف مي    
به اهل بيت و نفرت و حساسيت به بني اميه داشتند ولي تبليغات ليث بن سعد به نفـع                 

ر ايـن تبليغـات قـرار    بني اميه اثر خود را گذاشت، در مـصر سـه خـانواده تحـت تـاثي      
 بـود، اورا از مـسجد بيـرون    لهيعـة  بن االله  عبدنگرفتند كه يكي از آن ها همين خانواده     

  ) زدند، رجوع كنيد به الكامل في الضعفا ابن عدي كردند و كتك مي مي
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 هـو  كمـا  قدره جلالة لىإ يؤول ما فمنها) شخصيت محمدبن حنفيه مختلف است    
بعضي از روايات اشاره به جليل القـدر بـودن ايـشان دارد،              (الإمامية عند المشهور

 صـدور  علـى  يـدل  مـا  منهـا  و )همان طوري كه مشهور نزد اماميه اين گونه است        
و بعضي از روايات دلالت بر لغـزش هـائي از         (منها الخبر هذا و منه الزلات بعض

 ادعـاء  فـإن  )كنـد   ايتي كه ادعاي امامت را از وي نقل مي        ايشان دارد مثل همين رو    
زيـرا ادعـاي امامـت بـه غيـر حـق             (بالإمام العلم مع سيما لا كفر حق بغير الإمامة

 سـمع  قـد  كـان  أنه ظاهر فإنه) خصوصا در صورتي كه امام را بشناسد، كفر است         

چـون محمـدبن حنفيـه       (:عـشر  الاثنـي  على النص :أخويه و أبيه من مرارا

 مـر  قد و)  امام را شنيده است 12 تصريح بر امامت     :اراً از پدر و دو برادرش     كر
 بـن  علـي  علـى  نـص  قـد  و الـسلام  عليه المؤمنين أمير وصية عند حاضرا كان أنه

ــسين ــه الح ــسلام علي ــضره ال ــيت    (بمح ــام وص ــشان هنگ ــه اي ــيم ك ــبلا گفت و ق

ت علي بـن    حاضر بوده است و تصريح پدر بر امام       ] موقع شهادت  [7اميرمومنان
  ])توان تاويل كرد پس اين روايت مشكل دارد، هرچند مي[حسين را شنيده اند، 

 ضـعفة  تنخـدع  لـئلا  المصلحة سبيل على كان الدعوى هذا بأن هذا يأول قد و 
   بالإمامة أولى و أقرب و أكبر بأنه الشيعة
مي توان روايت را اين گونه تاويل كرد كه اين ادعـاي امامـت بـر طريـق                   (
به قول امروزي ها اگر تعبير صحيح باشد، جنـگ زرگـري   [ت بوده است    مصلح

 اسـت و    7تا ضعفاي شيعه گول نخورند كه او فرزند بزرگتر علـي          ] بوده است 
 بـه  يطعن مما أيضا عليه االله صلوات الحسين عن تأخره و .)اولي به امامت است   

در كربلا  اما چرا محمدبن حنفيه در كربلا شركت نكرد؟ واين عدم شركت             (فيه
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 پس از نقـل روايـت و ارزيـابي         86 ص   4مجلسي در مرآة العقول ج    مرحوم  
روايـت را صـحيح     ) منبع اصلي اين روايت كتاب كافي شريف اسـت        (سند آن،   

  :فرمايد داند و بعد مي مي
اخبـار و روايـات در       (مختلفـة  الحنفيـة  بن محمد حال في الأخبار أن اعلم و«
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تـوان    نمـي  پس به سند  . ولي همين عبداالله بن لهيعه در كتب ما توثيقي ندارد         
مثلا هركـسي بگويـد     (ياتي كه جنبه اقارير و فضايل       اعتماد كرد مگر بگوييم روا    

 ما كاري به راوي آن نداريم كه بگوييم         الجْنَّة أهَلِ شبَابِ سيدا الحْسينُ و الحْسنُ
پذيريم چون مورد قطع است و اگر ديگـران     ضعيف است، بلكه ما روايت را مي      

 مـشكلي نـدارد و از ايـن    دارد،.) شـود  نقل كنند روايت اقرار از طرف آن ها مي      
  .طريق روايت را بپذيريم

  : نتيجه

شـود،    نمي  منتهي 7كند، به معصوم    اين روايت را فقط شيخ طوسي نقل مي       
مشكل سندي دارد و حد دلالتش اين است كه هنگام ظهور امام زمـان، شـعيب                

 هم نقشي دارد يانه، اين روايت از بيان         7خواهد آمد ولي آيا قبل از ظهور امام       
  . ساكت استآن

  :روايت پنجم

ايـن  ( خـوانيم   صفحه كه ما فقط شاهد بحث را مي      10روايتي است تقريبا در   
  .) روايت را ما در روايات خراساني آورده ايم

 عليه يأتي فلا،  دمشق يأتي حتى،  اًراكب وثلاثمائة ستين في السفياني خرج إذ «
 مئـة  بـالزوراء  فيقتل عراقال إلى جيشا فيبعث،  ألفا ثلاثون كلب من يبايعه حتى شهر
 يقودهـا  المـشرق  مـن  راية تخرج ذلك فعند فينهبونها الكوفة إلى وينحدرون،  ألف
 أهـل  سـبي  مـن  أيديهم في ما فيستنقذ صالح بن شعيب له يقال تميم بني من رجل
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  »1 ...المدينة إلى السفياني جيوش من آخر جيش ويخرج ،ويقتلهم الكوفة
گـذرد كـه     نمـي  يك ماه از خـروج سـفياني  كند، وقتي كه سفياني خروج مي  

كننـد و بعـد لـشكري بـه سـوي عـراق                از طايفه كلب با او بيعـت مـي         30000
شـبيه كـشتن    (افتـد     كشد و شيعه كشي به راه مي        فرستد و صدهزار نفر را مي       مي

اخبار ي به بنـده در      . گيرد   انجام مي  انشيعيان در بحرين كه امروزه توسط وهابي      
 كه شنيدن آن برايم مشكل است امروزه كاري نيـست كـه             رسد  مورد بحرين مي  

اي كـه يزيـد       همـان اسـتباحه   ) اجمـالا بگـويم   . ( در بحرين انجام ندهند    انوهابي
نسبت به مدينه انجام داد الان روزهاست كـه ايـن اسـتباحه در بحـرين جريـان                

  .) برس7خدايا به فرياد پيروان علي. دارد
 يك سال و اندي قبل از ظهور امـام          كند؟ حداكثر   سفياني چه وقت ظهور مي    

ما إن شاء االله در مورد زمـان خـروج سـفياني بحـث              .  (كند   خروج مي  4زمان
  ) خواهيم كرد

زند و بعد از اين ايام پرچمي از مشرق از            سفياني به مسلمان كشي دست مي     
نقـش وي ايـن     . گـردد   به نام شعيب بن صالح ظاهر مي      ) عرب(طايفه بني تميم    
شود و اسيران كوفـه را        شود و با لشكر سفياني روبرو مي        وفه مي است كه وارد ك   

دهنـد و لـشكر سـفياني را          كه در دست لشكر سفياني اسير هستند، نجـات مـي          

 فشار بياورند نواميس شيعه را      7خواستند به شيعيان علي     هروقت مي . (كشد  مي
 ـ            به اسارت و گروگان مي     د، گرفتند، براي اين كه عمروبن حمـق را دسـتگير كنن
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  :محمدبن حنفيه در كتب شيعه

اگر بخواهيم در مورد ايشان     در كتب ما، محمدبن حنفيه مورد بحث است و          
بـراي مطالعـه رجـوع كنيـد بـه          (مفصل بحث كنيم نياز به چندين جلسه داريم         

ولي جملاتي به طور مختصر در مورد محمدبن حنفيه         ) كتاب ايام مكيه اينجانب   
از نظر بنـده در جلالـت و بزرگـواري و ثاقـت ايـشان هـيچ شـكي                  . (ذكر كنيم 

  .)نداريم، ايشان فوق وثاقت است
بعد از ايـن كـه جريـان منـاظره محمـدبن            (حوم خوئي در معجم الرجال      مر

كـه  [كنـد،      را راجع به اولـي بـودن بـه امامـت نقـل مـي               7حنفيه با امام سجاد   

 وي را براي محاكمه به كنـار        7سپس امام ] محمدبن حنفيه مدعي امامت است    

 را  7كند و حجرالاسود به زبان عربي فصيح، امام سجاد          حجرالاسود دعوت مي  
  :فرمايد مي.) كند امام معرفي مي

 الحـسين  بـن  علي بإمامة وقوله ،إيمانه على ودالة السند صحيحة الرواية :أقول 
  .السلام عليه

اين روايت از نظر سندي صحيح است و مشكلي         : فرمايد  مرحوم خوئي مي   (
  .)1ندارد و دلالت بر ايمان قوي محمدبن حنفيه وولايت مداري ايشان دارد
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مـن كنـت مـولاه فعلـي        «كند زيرا     نمي ميان بيش از صدهزار نفر بيان شده، نقل       
در زمـان مـا   : گويد كند كه مي   مولاه دارد، ولي حديث عبداالله بن عمر را نقل مي         

احدي بالاتر از فلاني نبود و سپس بالاتر از دومي و سپس بالاتر از سومي نبـود                 
گويد، و بقيه اصحاب همه با هم برابر بودند، يعني علي بن ابي طالـب    و بعد مي  

  1.هم مثل ديگران است و فضيلتي بر صحابي ديگر ندارد
 از پـدرش اميـر المـومنين        كند كـه    و يا روايتي را از محمدبن حنفيه نقل مي        

 7 چه كسي اسـت؟ علـي  6كند كه بهترين مردم بعد از رسول خدا  سوال مي 
ترسـيدم،  : گويـد    عمر، سپس مي   - بعد او چه كسي است؟       -ابوبكر،  : فرمايد  مي

جايگاه و مرتبه شـما     ) پيش دستي كردم و گفتم    (پدرم نفر سوم را عثمان بگويد       
يعنـي مقـام     (2.سلمين ديگـر هـستم    من هم مثـل م ـ    : چگونه است؟ پدرم فرمود   

  )مربوط به آن هاست
توانند محمدبن حنفيه را قبول نكنند، زيـرا          نمي پس بخاري و ديگران از اهل سنت      

  .دهند در راستاي تثبيت مباني اهل سنت است رواياتي را كه به ايشان نسبت مي
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  .)همسرش را دو سال به گروگان گرفتند و زنداني كردند

  :سند روايت

كند، السنن الـواردة فـي الفـتن و غوائلهـا             اين روايت را فقط سنن داني نقل مي       
تقريبا معاصـر شـيخ     ) 444متوفي  (للداني از داني ابوعمرو عثمان بن سعيد المقرئ         

 ـ          . طوسي است  اي مـا بـوده اسـت؟    آيا اين كتاب و اين شخص مـورد اعتمـاد علم
مقداري كه من در كتب رجال جستجو كردم كسي متعرض ايشان نشده است، مدح              

خـصوصا كـساني كـه مـدعي هـستند          (بحـارالانوار   . و ذمي از ايشان نشده اسـت      
كند، البته ما موافق اين نظـر         بحارالانوار همه چيز ضعيف و قوي را جمع آوري مي         

) كند اسانه و با دقت روايات را جمع آوري مي       نيستيم، بلكه ايشان با مباني و كارشن      
سيد مهنا، يكي   ) 104ج  (از اين كتاب هيچ نقل نكرده است، فقط در طرق اجازات            

پس بحارالانوار هم از ايـشان      . ابوعمرو عثمان بن سعيد داني است      از طرق ايشان،  
مگـر ايـن كـه كـسي     ) إن دل علي شيء لدل علي عدم الاعتنـاء       (نقل نكرده است،    

 بعد از سنن داني  .اي به كتاب نمايد ويد كه ايشان كتاب را نديده و الا بايد اشاره        بگ
از اهل سنت هم كسي به اين روايت اشـاره نكـرده، مگـر آقـاي سـلمي صـاحب                    

، كتاب ايشان در مـصر چـاپ شـده          8شافعي قرن   (عقدالدرر از علماي اهل سنت      
  :كند كه يه اشاره مي به اين قض110 جا نقل كرده، ولي در صفحه 4در ) است
كند، نـه روايـت، بـا ايـن       اين متن را به عنوان قصه بيان مي        (القصة هذه وذكر وقال«

) سنن ديگـر  (گويد من از صحيحين و سپس صحاح          كه سلمي در مقدمه عقدالدرر مي     
  .رسد، تعبير قصه دارد كنم ولي وقتي به اين متن مي و منابع ديگر به ترتيب نقل مي

ده اين متن مفصل را نديدم و هر كسي آورده مختـصري از             در كتب شيعه بن   
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بعـد از   ) 170 ص   4ج  (در معجم احاديث الامام المهدي      . آن را نقل كرده است    
   :اي است به بيان ذيل نقل روايت، تعليقه

 - قـصة  يكون أن وشموله ويشبه  طوله في آخر حديث يشبهه لا الحديث هذا«
 لـذلك  ويـشهد ،  مـسموعة  أو مدونة حاديثأ مجموعة من مؤلفة السلمي تعبير على
الـشريفة   الأحاديـث  بلاغـة  مستوى إلى فقراته من كثير تصل لا الذي أسلوبه أيضا

احاديث ديگري بـه طـولاني       (»وغيره الفصل هذا في أخرى أحاديث عدة وتشبهه

بنا به تعبير سلمي شبيه داستان و قـصه اسـت    بودن اين حديث نداريم، اين متن    
ديث مدون يا شنيده را در هم ادغام كرده وسـپس نقـل كـرده               كه مولف چند ح   

و شاهد براي اين مطلـب ايـن اسـت كـه روايـت      ] اي از روايات   مجموعه[است
مذكور در حد بلاغت و سطح روايات ديگر نيست و شبيه اين روايت روايـات               

  .)ديگري هم آمده است

  :نتيجه روايت

لفِا و مولفَـا چنـدان اعتبـاري       كند كه از نظر ما مو       روايت راسنن داني نقل مي    
باشد هرچند آقاي داني وقتي مـتن را    نميندارد و از طرفي متن به عنوان روايت 

   :دهد كند به پيامبر نسبت مي نقل مي

 سـعيد  بـن  سفيان ثنا :قال أبي ثنا :قال الجراح بن الرواد بن عصام حدثنا :قال (
 بـن  حذيفـة  سـمعت  :قـال  اشرَخِ بن ربعي عن ،المعتمر بن منصور ثنا :قال الثوري
  ) وسلم عليه االله صلى االله رسول قال :يقول اليمان

اي از روايات و كلمات مسموعات است، به فرض كـه مـا بـا                 بلكه مجموعه 
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اين روايت را از ابن حماد      ) 38    ب 49 ص (طاووس ابن ملاحم از شيعه فقط    
كند هر چند تفاوت اندكي در نقل وجود دارد كـه در صـورت اخـتلاف          نقل مي 

رط اين كه متن    شود به ش    بين كتاب ابن طاووس و متن ابن حماد، متن مقدم مي          
 سعيد ، عبارت صالح بن شعيب در متن ابن طاووس به جاي     . تصحيح شده باشد  

مبنايش جمـع آوري    (ملحقات احقاق الحق مرحوم نجفي      .  آمده است  صالح بن
هـم ايـن روايـت را ذكـر كـرده      ) متوني است كه در كتب اهل سنت آمده است      

  .است

  :سند روايت

 أميـة  أي الكـريم  عبد عن ،االله عبد أبي نع ،مسلم بن الوليد حدثنا :حماد ابن«
  »...وآله عليه االله صلى النبي إلى يسنده ولم :قال الحنفية بن محمد عن

ابن حماد كـه مولفِـا و مولفَـا در نظـر مـا مـشكل دارد، و راوي دوم يعنـي                      
  .عبدالكريم را هم در كتب رجالي نيافتم

  :محمد بن حنفيه در كتب عامه

اهل سـنت ناگزيرنـد محمـدبن حنفيـه را          . ر است ايشان نزد اهل سنت معتب    
منسوب به محمدبن حنفيـه و از او نقـل          ... قبول كنند زيرا رواياتي در بخاري و      

اي   بخاري هر حديثي كـه ذره     . كنند كه اين دسته از روايات به نفع آنان است           مي
 كند امـا از آن طـرف        نمي افضليت مولا اميرالمومنين را بر ديگران بيان كند، نقل        

كنـد و توجـه       رساند در صحيح خود نقـل مـي         احاديثي كه برتري ديگران را مي     

 در 6چنداني به سند آن ندارد، حديث غديري كـه از دو لـب مبـارك پيـامبر                
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 بيـت  وارد اينكه تا ميدهد شكست را سفيانى اصحاب ميگويند، شعيب بن صالح يا
 شـام  از نفـر  سيـصد  و نمايد مسخر 7مهدى براى را آن سلطنت و شود المقدس
 تـسليم  اينكـه  بين و آن خروج بين )نيروهاي كمكي  (شد خواهند حاضر او بسوى

  ).بود خواهد ماه دو و فتاده شود 7مهدى امر

  :حد دلالت روايت

اين روايت تصريح و ظهور در حتمي بودن شعيب به عنوان يكـي از علائـم      
اي مثبت و زمينه سـاز حكومـت     ظهور ندارد اما طبق اين روايت به عنوان چهره        

محـل  . شـود   كه سرلوحه برنامه وي درگيري با نواصب است، معرفي مي 7امام
پايگاه هاي او دربيت المقـدس  . و ظهور او از خراسان است  استقرار شعيب شام    

خـصوصيات  . اسـت ]  مـاه 72[ سـال  6 7و فاصله بين خروج او و ظهور امـام     
رسد بلكه روايات در اين زمينه بـا هـم تعـارض دارنـد،       نمي شعيب به استفاضه  

  .بلكه اصل شعيب شايد به استفاضه برسد

  :مصادر روايت

 ص1ج  (در فـتن  حمـاد  ابـن نقل كرده اسـت  اولين كسي كه اين روايت را    
 الدرر عقد،  )98 ص (الداني،  )207 ص( المنادى ابن ملاحمبعد او   . است) 310

 ص 2 ج(،   از ابـن حمـاد     الحـاوي  السيوطي عرفار سنن داني،    ) 5    ب 126 ص(
 1    ب 6 ص ( ابن حجر  المختصر القول ،)31 ص( ابن حجر    الحديثية الفتاوى )67
ايــن روايــت را در منــابع ) 17  ح 7  ب 151 ص ( هنــدييمتقــ برهــانو ) 18  ح

  .خودشان ذكر كرده اند
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  اين متن، معامله روايت كنيم ولي آيا روايت از نظر سندي پذيرفته است؟
 سـقيفه   1ما شكي در شخصيت حذيفه نداريم، ما قضيه حذيفه را در جريـان            

سـفيان ثـوري در سـند        بيان كرديم كه ايشان جزء مخالفين بود ولـي ديگـران؟          
  نزد ما چقدر اعتبار دارد؟  روايت

كنـد    خروج مي7شعيب كمتر از يك سال به ظهور امام       : حد دلالت روايت  
و با سفياني ها مقابله كرده و اسراي كوفه را كه در دست سـفياني هاسـت، آزاد                  

  . در روايت نيامده استبيش از اين. كند مي

  :    روايت ششم

، صـالح  بن شعيب له يقال كوسج،  تميم لبني مولى،  أسمر ربعة رجل بالري يخرج«
 إلا أحـد  يلقاه لا،  المهدي مقدمة على يكون،  سود وراياتهم بيض ثيابهم آلاف أربعة في
در مـصطلاحات   [از ري مردي چهارشانه و گندمگون وهم پيمـان بنـي تمـيم              (» 2 فله

 معنا در جلـد اول      20 معناي براي ولاء گفته اند، هرچند علامه اميني بيش از            5حديث  
ري [ كنـد،   كه محاسن ندارد و به اصطلاح كوسه، از ري خروج مي         ] الغدير گفته است  

همان جائي كه قبر حضرت عبدالعظيم حسني است، قـبلا ري مركـز بـود و تهـران از                 
 نفر 4000شود، شعيب همراه   بن صالح گفته ميبه او شعيب] اطراف آن و ناشناخته بود

كند، شـعيب جـزء       نيرو كه لباس هايشان سفيد و پرچم هايشان سياه است، خروج مي           

  .دهد  است و با هركسي روبرو شود او را شكست مي7پرچمداران لشكر مهدي

 و��� د��ا�� أن ا��� � رب ا���  
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 1/1390/ 21  ـ48 :جلسه

لرحيم ـ الحمد الله رب العالمين وصلي االله علـي محمـد وآلـه     بسم االله الرحمن ا
         ءالطاهرين سيما امام زمانناروحي وارواح من سواه لتراب مقدمه الفدا

سخن پيرامون بررسي روايات و نصوص و آثاري است كه در كتب فـريقين            
روايتي كـه در جلـسه قبـل خوانـده          . در مورد شعيب بن صالح وارد شده است       

  .پردازيم روز به بررسي سندي و دلالي آن ميشد، ام

  :روايت ششم

 ولم :قال الحسن عن ،أبيه عن ،البصري إسماعيل بن االله عبد حدثنا :حماد ابن«
 ،تميم لبني مولى ،أسمر ربعة رجل بالري يخرج وآله عليه االله صلى النبي إلى يسنده
 يكـون  ،سـود  ياتهمورا بيض ثيابهم آلاف أربعة في ،صالح بن شعيب له يقال كوسج
  » 1 فله إلا أحد يلقاه لا ،المهدي مقدمة على

از ري مردي چهارشانه و گندمگون وهـم پيمـان بنـي تمـيم كـه محاسـن              (
 4000شود، شعيب همـراه       كند، به او شعيب بن صالح گفته مي         ندارد، خروج مي  

كنـد،    نفر نيرو كه لباس هايشان سفيد و پرچم هايشان سياه اسـت، خـروج مـي               

 است و با هركـسي روبـرو شـود او را            7ب جزء پرچمداران لشكر مهدي    شعي
  .)دهد شكست مي

كند و از شيعه هم فقط ابن طاووس در ملاحـم             روايت را ابن حماد نقل مي     
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سپس پرچم هاي سـياه كـوچكي كـه از جانـب            ) كومت عباسيان طول كشيد   ح
جنگنـد و مطيـع    آيد و با مردي از فرزندان ابي سفيان و يـاران او مـي              مشرق مي 

  .شوند  مي4مهدي

  :توضيح دلالي و سندي روايت

 اي به شعيب بن صالح ندارد، ضمن ايـن كـه افـرادي مثـل      اين روايت اشاره  
يـت، از كـساني اسـت كـه در تـشييع جنـازه امـام                ب در سند روا   مسي بن سعيد

شـود، از طرفـي سـعيد از          نمـي   به بهانه نماز مستحب خواندن حاضر      7سجاد
  .تواند از پيامبر اكرم نقل نمايد  نميتابعين است و

  :روايت هشتم

 أميـة  أي الكـريم  عبد عن ،االله عبد أبي عن ،مسلم بن الوليد حدثنا :حماد ابن«
 رايـة  تخـرج : وآلـه  عليـه  االله صلى النبي إلى يسنده ولم :الق الحنفية بن محمد عن

 وثيـابهم  سـود  قلانـسهم  سـوداء  أخرى خراسان من تخرج ثم ،العباس لبني سوداء
 ،تمـيم  مـن  ،شعيب بن صالح أو ،صالح بن شعيب له يقال رجل مقدمتهم على بيض

 مـد وي ،سـلطانه  للمهدي توطئ ،المقدس بيت تنزل حتى ،السفياني أصحاب يهزمون
 اثنـان  للمهـدي  الامـر  يـسلم  أن وبـين  خروجـه  بين يكون .الشام من ثلاثمائة إليه

 ميكند خروج عباس بنى از سياهى بيرق: ميگويد حنفيه بن محمد(» 1شهرا وسبعون
 سفيد لباسشان و سياه آنها كلاه كه ميكنند خروج سياهى بيرقهاى خراسان از آنگاه

 صالح بن شعيبا  ر آن كه )عرب هستند ( ميمت) بنى (از مردى آنها جلو. بود خواهد
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همـان گونـه كـه بعـضي از         (بر فرض كه بگوييم حسن بـصري ثقـه اسـت            
معاصرين سعي دارند كـه حـسن بـصري را ثقـه قلمـداد كننـد هرچنـد تـلاش             

ولي حسن بصري از تابعين است و       .) بيجا است ] با نهايت احترام به آنان    [ايشان

 روايت نقل   6مبرتواند از پيا    نمي در دوران خليفه دوم به دنيا آمده است، پس        
شود مگر طبق مباني بعـضي از اهـل سـنت كـه      كند بنابراين نقل وي، مرسل مي   

شود، ولي آيـا تـابعي هـم     اگر صحابي به پيامبر نسبت ندهد، روايت مرفوعه مي        
  اين گونه است؟

  :نتيجه روايت

، )مولفِا و مولفَا اشـكال دارد     (روايت علاوه بر اين كه از ابن حماد نقل شده           
  .به حسن بصري برمي گردد كه از نظر ما اعتبار نداردسند آن 

  :روايت هفتم

 الـرحمن  عبـد  عن ،التيهرتي االله عبد أبو االله عبد بن محمد حدثنا :حماد ابن«
 االله رسـول  قال :قال المسيب بن سعيد عن ،يسار بن مسلم عن ،أنعم بن زياد بن

 ما يمكثون ثم ،باسالع لبني سود رايات المشرق من تخرج: وسلم عليه االله صلى
 ،وأصـحابه  سـفيان  أبي ولد من رجلا تقاتل صغار سود رايات تخرج ثم ،االله شاء
  » 1المهدي إلى الطاعة يؤدون المشرق قبل من

شود، سپس    پرچم ها سياه به طرفداري بني عباس از جانب مشرق خارج مي           
 سـال   500كـه قريـب     ،656 – 132(كننـد     آن مقدار كه خدا بخواهد درنگ مـي       
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كند، هرچند تفاوتي در نقل وجـود دارد كـه ايـن تفـاوت                از ابن حماد، نقل مي    
» فله إلا أحد يلقاه لا«زند، در متن ابن حماد آمده كه          نمي ضرري به اصل مطلب   

ولي در نقل ابن طـاووس  ) دهد شعيب با هركسي روبرو شود او را شكست مي   (
با هر مخالفي روبـرو شـود، مخـالف        (» قتله إلا أحدا يلقاه لا« :اين گونه آمده كه   

  )شود شعيب كشته مي

  :حد دلالت روايت

با خصوصيات مـذكور در روايـت خـروج         ) شايد تهران فعلي  (مردي از ري    

) حتمي( است و يا از علائم       7كند، ولي اين كه خروجش قبل از ظهور امام          يم
اي نشده است، ضمناً علمـا بـه ايـن روايـت اعتنـاء           باشد،در روايت به آن اشاره    

چنداني نكرده اند علاوه بر اين كه متن مذكور، روايـت نيـست، بلكـه اثـري از                  

  . نداده است6حسن بصري است كه استناد به پيامبر

 و خـود  7صري چقدر اعتبار دارد؟ كسي كه بـه جنـگ هـاي امـام      حسن ب 

فرمايـد كـه بـراي وضـو       بـه او مـي    7كند؟ وقتي امام علي      اعتراض مي  7امام

ايـن همـه خـون      : گويـد    مـي  7گرفتن، اسراف در آب نكن، او در جواب امام        
گويد كه    ، حسن بصري به كسي اين سخن را مي        )نعوذباالله(ريختي، اسراف نبود    

و » دار حيثمُا يدور علِي مع الْحقُّ و الْحقِّ مع علِي«: ر موردش فرمود   د 6پيامبر
 بالاخره حسن بصري نـسبت بـه        »التّنزيل على قاتلت كما التّأويل على تقاتل«يا  

 معترض است كه چرا خون منافقين و خوارج ريختـه شـد،             7جنگ هاي علي  
   داشته باشد؟تواند، اعتبار روايت اين شخص چقدر مي


